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  اولفصل 

 «شناسي اجتماعيآسيب»

 كليات و مفاهيم(:1) درسنامه

 (social pathology)شناسي اجتماعي آسيب

شناسی اجتماعی ها و علل امراض است. آسیبفرآیند هی. به بیان دیگر، مطالعكردهای نابسامان در علوم پزشكاركبنیان  است از مطالعه عبارتشناسی آسیب

شناختی، ها. در مباحث جامعهالبد حیات اجتماعی انسانكردهای مربوط به كاركنابسامانی و اختلال و عدم هماهنگی و تعادل در  هطالعاز ماست  عبارتنیز 

 دانند. رفتاری، علل و عوامل، انواع و پیامدهای آن میجكشناخت  ،شناسی اجتماعی را با تسامحهدف آسیب

 (social deviance)رفتاري اجتماعي جك

نند. البته فصل كرا رد میها آن به شدته مردم كشود اطلاق می« اعمالی»و « هاانسان»مشخصاً به  ،روی(جكرو و جكرفتاری )جكرفتار و جكاهیم مف

 ،دارد قرار« عمل»های اجتماعی خاص در مواقع مشخص از آن ید اصلی بر تعریف گروهكی نیست و تأكمت« عمل»عدم مقبولیت، چندان به نفس  كمشتر

 .شود، روشن میخارج شدهه از هنجارهای اخلاقی یا مقررات نهادی مقبول جاری كعمل یا طریقه زندگی،  كنش اجتماع به یكرفتاری از واجكیعنی 

ند. یعنی آنچه اینها را رساای دیگر آزار و آسیب میار آنان به عدهكه كند این است كرفتاران در آن با هم شریجكه همه كاز سوی دیگر، تنها چیزی )صفتی( 

 این افراد.« خود» هشود، نه از مطالعشناخته می« دیگران»ند، از توجه به كمی« رفتارجك»

 ؟نيسترفتاری اجتماعی صحيح های زیر در مورد كجیك از گزینهكدام  :1مثال 

 رفتاری عملی است كه ذاتاً غیر طبیعی و قبیح است.( كج1

 رساند.ای دیگر آزار و آسیب میفتاران در آن با هم شریكند این است كه كار آنان به عدهر( تنها صفتی كه همه كج2

 شود.رفتاری از واكنش اجتماع به یك عمل یا طریقه زندگی روشن می( كج3

 رفتاری عدم مقبولیت است.( فصل مشترك همه انواع كج4

 :های اجتماعی خاص در مواقع متكی نیست و تأكید اصلی بر تعریف گروه« عمل»فصل مشترك عدم مقبولیت، چندان به نفس «  1»گزینه  پاسخ

رفتاری از واكنش اجتماع به یك عمل یا طریقه زندگی، كه از هنجارهای اخلاقی یا مقررات نهادی مقبول جاری قرار دارد. یعنی كج« عمل»مشخص از آن 

 شود.تخطی كرده، روشن می

 
  رفتاری ارزشی.جك( 3ردی(، كاركرفتاری رفتاری )جك( 2رفتاری خاص، جك( 1نند: كفراد را به سه دسته تقسیم میهای ارفتاریجكشناسان جامعه

به لحاظ آماری غير معمول یا متفاوت و به لحاظ رفتاری غير ه كهر گونه صفتی )ویژگی( است  :(concrete deviance)رفتاری خاص جكالف( 

ه اختلال روانی دارد، آدم چپ دست، آدم خیلی چاق یا كسی كسانتی متر قد دارد، نابغه،  33متر و 2ه كتبالی كن بسك، بازیكسیر هوتولك؛ مثلاً باشد كتيپي

 ه چنین تعریفی چندان دقیق و درست نیست. كار است كشوند، اما آشرفتار محسوب میجكخیلی لاغر و دانشجوی شاگرد اول. این افراد، همه طبق تعریف فوق، 

و در  دانندل جامعه یا افراد معينی مضر میكآن را برای ه مردم كرفتاری است  :(behavioral deviance)ردی( كاركرفتاری رفتاری )جكب( 

 نامند.می« مجرمانه»یا « جنایی»ه معمولاً آن را كرفتار، رفتاری است گونه این شمارند.نتیجه، چنین رفتاری را مجاز نمی
 

 هاست. رفتاری فقط همینجكشناسان معتقدند باید تمام توجهات به این رفتار معطوف باشد و بسیاری از جامعه :1نكته 

اب آن كه مردم اجازه ارتكاعمال رفتاری است گونه این رفتاری است.جك غیرهربایی، سرقت مسلحانه، زنای با محارم، خیانت و ریف تجاوز، قتل، آدمبا این تع

دانند، رفتار را تهدیدی برای بقای جامعه میگونه این نیز، برخیهای مسلط جامعه است. ثریت اعضای جامعه معتقدند تخلف از ارزشكدهند و اا نمیر

 ه واقعاً تهدید باشد یا نباشد. كصرفنظر از این
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های اخلاقی خود را بر جامعه شود ایدهآن موفق می گروه طی كیه كید دارد كتأ فرآیندیبر  :(evaluative deviance)رفتاری ارزشی جكج( 

دانند. به امعه نیز چنین رفتاری را انحراف بهای بسیاری در جه افراد و گروهكن است حتی در صورتی اتفاق بیفتد كاین امر مم .ندكو قوانين آن تحميل 

 ند. كجامعه را به پذیرش رسمی انحرافی بودن آن نوع رفتار مجبور مینفع، گروه ذی كه یكبیان دیگر، از این دیدگاه، رفتار انحرافی رفتاری است 
 

 شود. رفتاری محسوب نمیجكها انكها و مزمان هاین گروه معتقدند هیچ رفتاری ذاتاً انحرافی نیست و هیچ رفتاری در هم :2نكته 

رفتاری در واقع، جك. بنابراین زننده مورد تأیيدشان نيست میكه بعضی مردم بر رفتاری كدانند می (Label)رفتاری را برچسبی جكاین گروه 

ه كاند رفتار تنها به این دلیل ان این دیدگاه مدعینظرصاحبشود نه صفت خود آن رفتار. به بیان دیگر، رفتار می برداشت ه از نوعیكصفت تعریفی است 

 بودن آن ممنوع شده است. « انحرافی»تنها به دلیل « رفتاری خاص»ه كشود و عقیده ندارند رفتاری محسوب میجكدارد « منع قانونی»

برخورد  هنند. شیوكید میكها بیشتر بر جوانب اخلاقی یا قانونی رفتار تأرفتاری خاص ندارند و در تحقیقات و نظریهجكشناسان چندان توجهی به جامعه

اند و نظام ل جامعه در مورد آن تا حدود زیادی توافق داشتهكه كاری در شناخت آن دسته از رفتارهای انحرافی است رفتجكبا « رفتاری»رفتاری جكرد كروی

با رفتار نیز، بیشتر در زمینه « گذارانهارزش»برخورد  هقانونی )حقوقی(، محلی برای گذشت یا اعمال نظر شخصی در مورد آن باقی نگذاشته است. شیو

 آن رفتارها را باید به دست قانون سپرد یا نه، وجود نداشته باشد.  آیا هكای در جامعه در مورد اینه توافق قابل ملاحظهكت رفتارهایی مفید اس

 رفتاری است؟یك از انواع كجخيانت جزء كدام :2مثال 

 رفتاری آماری( كج4 رفتاری ارزشی( كج3 رفتاری كاركردی( كج2 رفتاری خاص( كج1

  :شوند.رفتاری كاركردی محسوب میربایی، سرقت مسلحانه، زنای با محارم، خیانت و ... كجتجاوز، قتل، آدم«  2»گزینه پاسخ 

 
 رفتاريجكان از نظرصاحبتعبير برخي از 

به توانند به راحتی در میهای مقتاز انسان برخیه كرده و معتقد است كبه مسئله نگاه  (conflict perspective) نظر تضادینقطهاز  ر:كهاوارد ب

 رفتاری بزنند.جك« انگ»دیگران 
 

سی كرفتار جكشود و رفتار محسوب میجكسانی دیگر كس از دیدگاه كرفتاری وجود ندارد، زیرا هر جكاز این دیدگاه فی نفسه چیزی به نام  :3نكته 

 . انده دیگران این برچسب را به او زدهكاست 

« هنجاریبی»رفتاری را در قالب آنچه آن را جكرده است و كبه قضیه نگاه  (functionalist perspective) ردیكاركنظر نقطهاز  رابرت مرتن:

(anomie) ه مردم در كدهد. وی مدعی است از آنجا اند( توضیح میه در آن هنجارهای اجتماعی معنا و اثر خود را از دست دادهكنامد )یعنی وضعیتی می

رفتاری حاصل وضعیت خاص جكه كن است رفتارشان به صورت انحرافی درآید. مرتن معتقد است كشوند، ممهنجارها هدایت نمی هوسیله ب كحالت انومی

ل اجتماعی وسایل مقبو»و در دسترس بودن « اهداف مقبول اجتماعی»ه بین كاست، یعنی حالتی  (social disorganization)سازمانی اجتماعی بی

 اف عمیقی وجود دارد. كش« جهت رسیدن به آن اهداف

 نگرد؟رفتاری مینظران زیر، از نقطه نظر تضادی به كجكدام یك از صاحب  :3مثال 

 ( امیل دوركیم4 ( رابرت مرتن3 ( تالكوت پارسونز2 ( هاوارد بكر1

   :نظر تضادی هاوارد بكر از نقطه«  1»گزینه پاسخ(conflict perspective) توانند به مسئله نگاه كرده و معتقد است كه برخی از افراد مقتدر می

 رفتاری به دیگران بزنند.كج« انگ»به راحتی 

 

 بعد رفتاري و بعد هنجاري رفتار

. نندكها باید عمل نسانه اكگونه  دهند و بعد هنجاری یعنی رفتار ارزشی آنها در عمل انجام میبعد رفتاری یعنی رفتار واقعی و آنچه انسان

ه عدم همنوایی با آن از نظر قانونی مجازات كها دارای هنجارهایی است قوانین راهنمایی و رانندگی در این زمینه مثال خوبی است. سرعت مجاز در جاده

گیرند. نند و مأموران هم آن را نادیده میكمیمی تجاوز كثر مردم غالباً از بیشتر هنجارهای مربوط به سرعت مجاز، حداقل كدارد، اما از نظر رفتاری، ا

 سته است. كهنجارهای رفتاری را ش ،ندكهنجارهای راهنمایی و رانندگی را به دقت رعایت می هه همیشه همكسی ك ،بنابراین

 ه: كشود نون مطرح شده نتیجه میكاز آنچه تا

شود و در نتیجه بسیاری از مردم آن را منفی ی و انتظارات جامعه محسوب میه تخطی از هنجارهای اجتماعكاز رفتاری  است عبارت رفتاریجكـ 1

 نند. كارزیابی می

ه اهمیت اجتماعی دارد كرد. اگرچه بیشتر مردم، معمولاً نسبت به هنجاری كتقسیم « همنوایان»و « رفتارانجك» هشود دقیقاً به دو دسترا نمی ـ جامعه2

 اند. یا چند هنجار اجتماعی عمده را نادیده گرفته كه بیشتر مردم در طول عمر خود یكرد كد ادعا شودهند، اما میهمنوایی نشان می
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ه جامعه آن كشود . عمل وقتی انحرافی محسوب میج نيستكهيچ رفتاری ماهيتاً منحرف و ه كاند شناسان مدعیجامعه رفتاری نسبی است.جكـ 3

 زمان به زمان دیگر، از جایی به جای دیگر و از گروهی به گروه دیگر تفاوت دارند.  كا معمولاً از یهرده باشد و این تعریفكرا انحراف تعریف 
 

نش متقابل است. بیشتر رفتارهای كجریان  كه مثل سایر رفتارهای بشر، یكرفتاری، صفت و خصوصیت اشخاص و افعال نیست، بلجكه كنتیجه این  :4نكته 

شناخت  تعریف خواهد شد. بنابراین« یگراند»وسیله همین ه شود و معنی هر عملی نیز تا حدود زیادی بان در حضور و برای دیگران انجام میانس

 شود و نه برخود عمل یا شخص عامل آن. یه میكنش دیگران نسبت به آن تكگیرد و بر واه تحت آن عملی صورت میكاستوار است رفتاری بر شرایطی جك

 رفتاری صحيح است؟كدام گزینه در مورد كج :4مثال 

 رفتاری نسبی است.( كج1

 تقسیم كرد« همنوایان»و « رفتارانكج» شود دقیقاً به دو دسته( جامعه را نمی2

 گیرند.( بیشتر مردم در طول عمر خود یك یا چند هنجار اجتماعی عمده را نادیده می3

 های فوق صحیح است.گزینه ( همه4

 :های فوق صحیح است.گزینه همه«  4»گزینه  پاسخ 

 
 روي جكتأثيرات اجتماعي 

 اند. ردیكاركردی و برخی منفی و غیر كاركه برخی مثبت و كرفتاری پیامدهای مختلف اجتماعی دارد جكشناسان، به عقیده بعضی جامعه

 روی جكردی كاركالف( تأثيرات منفی و غير 

 رفتاران و در نتیجه ایجاد اختلال در نظم اجتماعی؛ جكش میان دو گروه همنوایان و كشمكردن زندگی اجتماعی و ایجاد تضاد و ك بینیـ غیر قابل پیش1

 نترل اجتماعی؛ كهای های هنگفت برای فعالیتـ صرف هزینه2

 فتاران؛رجكردن حس اعتماد و اطمینان عمومی و ایجاد اضطراب در هر دو گروه همنوایان و كـ مخدوش 3

 رفتاری. جكـ از بین بردن تمایل به همنوایی در مردم در صورت عدم مجازات 4

 رویجكردی كاركب( تأثيرات مثبت و 

ست. ه منوط به چگونگی تعبیر و تفسیر دیگران از آن رفتار اكنند، ماهیت رفتار نیست بلكروی بر خلاف آنچه مردم خیال میجكه كرد كمطرح  يمكاميل دوراولین بار 

 نامد با تخریب و ویرانگری و فساد صرف، تفاوت دارد.رفتاری میجك. البته آنچه او روی برای بهبود و اصلاح اجتماعی مفيد استجكه كوی معتقد است 

 رفتاری برای حفظ نظام اجتماعی دارد. جكه كات مثبت و مفیدی است كردهای واقعی و نكاركپوشی از چشمدر واقع ها، ها و گناهجیكلیه كبه نظر وی امیدواری به محو  

 اند: ردهكروی را به قرار زیر عنوان جكردهای مثبت كاركترین شناسان عمدهجامعه

 به تصریح و روشن شدن هنجارها و تعيين حدود تحمل و مدارای اجتماعیه كاین است  ،ردهكیم مطرح كه دوركهمانطور  ،رفتاریجكرد كاركترین مهم ـ1

 شدند. روان نبودند همنوایان نیز به ذهن متبادر نمیجكه اگر كد. شاید بتوان گفت نكمی كمك

رده، به همین وسیله نسبت به كهای خویش را تقویت و تثبیت اران، هنجارها و ارزشرفتجك رفتاری وجكنش جمعی بر ضد كـ اعضای همنوای جامعه با وا2

 خود اشراف و آگاهی دارند. « همبستگی گروهی»
 

خشم و عدم رضایت خود از اعمال مجرمان دور هم جمع شدند، رشته  ابرازگروه جهت  كاعضای ی به محض اینكهیم معتقد است كدور :5نكته 

 م خواهد شد. كبیش از پیش محها آن همبستگی

توانند از این طریق، بدون های اجتماعی است. مردم میفشار نارضایتیاهش كبرای  سوپاپ بخارردن به عنوان كرفتاری عمل جكـ سومین اثر مثبت 3

نظم جامعه وارد  گردن ه بركاسته، فشارهایی را كاعی های اجتماز حد ناخشنودی بیشم كاز ترا ،رفتاریجكنند. یعنی كحمله به خود قوانین از آن تخلف 

 اهش خواهد داد. كم كرده، یا دست كآید خنثی می

های رفتاریجكیعنی « گریز نهادی»آورد. در شرایط خاص، هنجارها به طریق را به صدا در می سوت خطر بروز نقص در سازمان اجتماعیری رفتاجكـ 4

 شوند. سته میكثریت مردم شكمنظم و در سطح وسیع توسط تعداد زیاد یا ا

 شود. قلمداد میمنبع تغييرات اجتماعی  كروی معمولاً به عنوان ی جكـ 5
 

اری در عین رفتجك تواند از نظر اجتماعی مفید یا مضر باشد.نیست و با توجه به شرایط می« خوب»یا « بد»اری ماهیتاً رفتجك هكخلاصه آن :6نكته 

 زندگی اجتماعی است.  هضاً سازندمحتوم و بع آوردهه فركه به طور ناگهانی جامعه را مبتلا سازد بلكنیست نادر یا موقتی  هپدید كحال ی
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 (44)سراسری  شود؟زنی بين كجروی اوليه و ثانویه تمایز قائل میپرداز در اصلاح نظریه برچسبكدام نظریه: 5مثال 

 ( رابرت مرتن4 ( ادوین لمرت3 ( هوارد بكر2 ( ساترلند1

 :ترین متفكران از مهم ادوین لمرتشود. اولیه و كجروی ثانویه تمایز قائل میبین كجروی  ،زنیادوین لمرت در اصلاح نظریه برچسب «3»گزینه  پاسخ

انحراف تا زمانی  . از نظر ویزنی استهای نزدیك به هاوارد بكر و سایر متفكران مرتبط با نظریه انگمتأثر از مكتب كنش متقابل نمادین و دارای دیدگاه

محدود به مرحله نخست بماند  ،شود كه در مرحله نخستین باقی بماند. اینكه انحرافای روزانه محسوب میهقابل توجیه است و یا تا زمانی بخشی از فعالیت

العمل شود. آنچه اهمیت بیشتری دارد، عكسالعمل مردم درجات مختلفی از نفرت و خشم را شامل میعكس ؛العمل مردم بستگی داردیا خیر، به عكس

هویت منحرف را بپذیرد و زندگی خود را بر اساس نقش منحرف سازمان دهد.  ،شود كه فردله دوم زمانی تكمیل میهای رسمی اجتماعی است. مرحسازمان

العمل شدیدتری به او نشان العمل دیگران پاسخ دهد و دیگران عكسآید كه فرد با تكرار رفتار مجرمانه، به عكسای از انحراف، وقتی پدید میچنین مرحله

 به دفعات تكرار شود. دهند و این تعامل

 

 وجود  آل فرهنگیشوند و همواره مقداری انحراف از الگوی ایدهطور كامل و مو به مو مراعات نمیگاه بههای اجتماعی و فرهنگی هيچهنجار :6مثال

 (11)سراسری  گویند. می« ............... رویكج»دارد كه چنين انحرافی را 

 ( ناآگاهانه4 ( دومین3 ( طبیعی2 ( گروهی1

 :نوایی كامـل وجـود نـدارد و    گاه همای هیچهمواره فرهنگ آرمانی از فرهنگ واقعی یك جامعه متفاوت است در نتیجه در هر جامعه  «2»گزینه  پاسخ

كنـد و نـوع   اطمینان عمـل مـی  روی در جامعه به صورت سوپاپ های جامعه هستیم. میزانی از انحراف و كجروی از ارزشهمیشه شاهد میزانی انحراف و كج

 روی طبیعی گویند. روی را كجكج

 

 (15)سراسری   یك نابهنجار است:اینكه چه رفتاری بهنجار و كدام: 7مثال 

 شود.( توسط قانون تعیین می1

 شناسی است.( جزیی از مطالعات خاص جرم2

 های زیادی به جامعه وارد كرده است.( خسارت3

 مناقشه و تابع عوامل و شرایط متفاوت بوده است. ( همیشه مورد سؤال،4

 :شـود كـه جامعـه آن را    اند كه هیچ رفتاری ماهیتاً منحرف، كج و ناهنجار نیست. عمل وقتی انحرافی محسـوب مـی  ان مدعیشناسجامعه «4»گزینه  پاسخ

نادرست است زیرا قـانون و  « 1»و از گروهی به گروه دیگر تفاوت دارند. گزینه ها معمولاً از یك زمان و جایی به جای دیگر انحراف تعریف كرده باشد و این تعریف

 ی دیگر متفاوت است. در نتیجه مناقشه هنوز پا برجاست.ای به جامعهعرف در تمییز بهنجار از ناهنجار نقش دارند كه این دو )قانون و عرف( از جامعه

  
  را مر   كج رفتاري مي كنند 

  
ند. در كدهد، تبعیت ه رفتار مزبور در آن روی میكه از هنجارها یا مقررات گروهی كتار نرمال یا بهنجار، هر نوع رفتاری است رف: اريرفتجك تعريف

ه با هنجارها یا مقررات گروه همنوایی نداشته باشد و دامنه وسیعی از رفتارها از تخلفات جزئی در رانندگی تا كرفتاری هر نوع رفتاری است جكمقابل، 

 گیرد. تل را در بر میق

 رد: كتوان به دو گروه بزرگ تقسیم اند میرفتاری ارائه دادهجكه تعریفی از كانی را نظرصاحب همجموع

است.  كیكه از رفتارهای بهنجار قابل تشخیص و تفكدانند و دارای صفاتی می «واقعی»ای ذاتاً پدیدهرفتاری را جكاین گروه  گرایان:ـ اثبات1

گرا و گرا، جبرگرا، ساختارگرا، واقعيتگرا، مطلقعينه برای آن قائلند، كرفتاری و صفات دیگری جكگرایان را به دلیل این نوع تعریف از اثبات

 اند. نامیده گراماهيت

اند برخی رفتارها داده شده، اینان مدعیوسیله جامعه به ه ه بكدانند می ایایدهـ  نوعی فرآورده اجتماعیروی را جكاین گروه، اغلب،  گرایان:ـ برساخت2

رفتاری و جكگرایان را به دلیل این نوع تعریف از . برساختندكرفتار جكسی را كه كاست و نه نفس رفتار « انگ»رفتاری لزوماً واقعی نيست و اساساً این جك

 اند. خواندهگرا، انتقادی و پسا مدرن گرا، تعریفردگرا، فگرا، اختيارگرا، نسبتگرا، ذهنانسانه برای آن قائلند، كصفات دیگری 

 رفتاري جكگرايي و اثبات

 گرایی و جبرگرایی معروف است. گرایی، عینه به مطلقكرفتاری، سه فرض اصلی دارد جكگرایی در تعریف رد اثباتكروی

 ه: كاند گرایان مدعیبه بیان دیگر اثبات

ه تحت تأثیر چنین كشناسانی سازد. جامعهه آن را از همنوایی متمایز میكدارد  ها را، یعنی برخی ویژگیی استرفتاری مطلقاً یا ذاتاً واقعجك ـ1

های ها و نارساییاستیكشناسان اجتماعی و جرم شناسان متقدم به وجود برخی دانند. آسیبرفتاری را صفتی موروثی برای افراد میجكردی قرار دارند، كروی

 معتقد بودند. « نوع مجرم»و « مجرم مادرزاد»ارثی( ماندگار در مجرمان و در نتیجه، به وجود شناختی )زیست



 

 

 شناسيهاي مختلف جامعهمفاهيم حوزه
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فرد  كنند و بیشتر به نقش عوامل اجتماعی در تعیین جایگاه یكمتر به تأثیر صفات زیستی و روانی در رفتار افراد اشاره میكگرایان در این روزها البته اثبات
 دانند. رفتاری را مطلقاً یا ذاتاً واقعی میجك. اما به هر حال هنوز به عنوان مجرم توجه دارند

 

زنند رفتار به دیگران میجكه انگ كهایشان به افرادی اری، در بررسیرفتجك ید بر واقعیت داشتنكگرا به دلیل تأشناسان اثباتجامعه :7نكته 

 پردازند. اران میرفتجك اری ورفتجك ندارند و عمدتاً به مطالعهتوجهی گذاران( قانون ها، مدیران و)مثل پلیس، رسانه

گونه توان او را به صورت عینی ـ همانه میك موجود واقعی است كرفتار یجكموضوع قابل مشاهده و  كرفتاری یجكه كاند گرایان همچنین مدعیـ اثبات2

 رد. كه ه در علوم طبیعی میسر است ـ مطالعك
های ید بر نشانهكبا تأاند تا ردهكهای علوم طبیعی و انسانی وجود دارد تلاش شناسیه بین روشكهایی ردن فاصلهكمتر كبرای گرا شناسان اثباتالبته جامعه

سو مثل نوآوری، طغیان، تضاد ی و بیردن ادعاهای خود، استفاده از مفاهیم عینكپذیر های درونی، آزمونصرف نظر از انگیزه با المقدوربیرونی و حتی
های پیش به ه سالكفساد و مرض  رانی،شهوت ی نظیر سقوط اخلاقی،دار و ارزشر یادگیری شده به جای مفاهیم جهتفرهنگی، رفتار خرده فرهنگی، رفتا

یفیت كه در كهایی استیك همختلف و با توجه به همهای ی و نتایج بررسیكلینیكهای های رسمی، آمار و گزارشار بستن گزارشكار رفته و همچنین به ك
نند تا به هدف كهای علوم طبیعی و انسانی را پر شناسیهای موجود بین روشرفتاری وجود دارد، حداقل بخشی از فاصلهجكآمارها و اطلاعات مربوط به 

 رفتاری است، نایل آیند. جك« علل»ه بررسی كاصلی خود 

رد علوم طبیعی است(. ك)این البته همان روی نترل فرد داردكیعنی علل و اسبابی فراتر از  رفتاری تعينی است؛جكگرا، اثباتشناسان ـ از نظر جامعه3

، «تعیّن»اصل علمی با دانشمندان علوم طبیعی و مطابق  هها نیز همانند حیوانات، گیاهان و اشیای مورد مطالعه انسانكاند شناسان متقدم مدعی بودهجامعه
اری افراد را به این آزادی اراده منتسب رفتجك ، امااندایمان آوردهآزاد آدمی  هبه اراد امروزیگرای شناسان اثباتبرخوردار نیستند. البته جامعه« آزاد هاراد»از 

 گیرند. های متعددی در نظر مینند و برای آن علتكنمی

 رفتاری است؟ن در بررسی كجكدام گزینه، مطابق با مفروضات اثبات گرایا :8مثال 
 رفتار یك موجود واقعی است.رفتاری یك موضوع قابل مشاهده و كج( كج2 رفتاری مطلقاً واقعی و قابل تمییز از رفتار بهنجار است.( كج1
 ( هر سه مورد4 رفتاری علل و اسبابی فراتر از كنترل فرد دارد.( كج3

 :رفتاری یك موضوع قابل مشاهده و رفتاری به طور مطلق واقعی و قابل تمییز از رفتار بهنجار است؛ كجاثبات گرایان: كج مطابق با مفروضات  «4»گزینه  پاسخ

 رفتاری علل و اسبابی فراتر از كنترل فرد دارد.رفتار یك موجود واقعی است؛ كجكج
 

 اريرفتجك گرايي وبرساخت

های جدی خوانده نیز، بر سه فرضیه مهم استوار گرایی در این حوزه را به چالشاثبات هسلط 1493های دهه اله از سكاری رفتجك گرا بهرد برساختكروی
مشهور شده است. به بیان دیگر، « اختیارگرایی»و « گراییذهن»، «گرایینسبیت»گرایی آمد، به ه در مقابل آنچه در بحث مربوط به اثباتكاست 

 اند: گرایان مدعی شدهبرساخت

رفتاری تلقی زمانی كجیعنی هر رفتاری فقط  ه دارد.كه چنين تصور بشود كاین مگراری، انگی بيش نيست و هيچ ویژگی ذاتی ندارد رفتجك ـ1

انگ  ه مردم اینكرفتاری رفتاری است جكه كمدعی است  ركهاوارد بگرایان، در رأس همه برساخت شود كه افرادی آن رفتار را نابهنجار بپندارند.می

ه به كروانی است، تصوری است  هفراورد كرفتاری یجكه این انگ به او خورده باشد. بنابراین، كسی است كرفتار جكرفتاری( را به آن بزنند و جك)

در جامعه ساخته و رفتاری جكرفتاری هم نیست. به بیان دیگر، جكرفتاری به انگ بستگی دارد؛ اگر انگی نباشد، جك. وجود شودانگ ابراز می كل یكش

 رفتاری به خودی خود واقعیتی ندارد. جكشود. در نتیجه، پرداخته و به وسیله جامعه و در جامعه تعریف می
 

گر های مداخلهشاخصان و سایر كزنندگان رفتارها، در تعریف خود به متغیرهای زمان، منندگان و انگكه تعریفكاند گرایان مدعیبرساخت :8نكته 

 بر نسبیت مبتنی است. ها آن اركتوجه دارند و به همین دلیل، 

ه كدانند می دارد ر و تأملكه آگاهی، احساس، فكرفتار را شخصی جكبه اصطلاح  ای ذهنی ورفتاری را تجربهجكگرا، ساختشناسان برـ جامعه2

 ها فاصله است. منفعل، فرسنگ هابژ ك)موضوع مطالعات علوم طبیعی( به عنوان ی هاو غیر انسان فعال و اشیا هسوژ كو به عنوان یبین ا
 

ردن و شرح دادن ك كرفتار است، درجكه مستلزم نمایش همدردی با كگرا( رد ذهنی )برساختكگفته، هدف روی دیوید متزاه كآنچنان  :9نكته 

تی یا كمشار هنگاری، مشاهدهایی مانند قومگرایان از روشبه همین جهت برساخت .بینده او میكگونه نو تفسیر جهان هما است دیدگاه سوژه
 نند. كهای عمیق استفاده میمصاحبه

رداری از ها به دلیل برخوو انسان رفتاری عملی ارادی و تجلی اراده، خواست و انتخاب انسان استجكه كگرا بر این باورند شناسان برساختـ جامعه3

اند، انسان روبات و ماشین ردهكگرایان تصور نند. از نظر اینان به خلاف آنچه اثباتكآزاد و قابلیت انتخاب، رفتار خود را خود تعیین می هنعمت اراد
ه در مصادر قدرت كجتماعی نترل اكعوامل  اینكهنش نشان دهد. كه به هر تغییر و تحول اتفاقی در محیط داخل و بیرون واكهدف نیست احساس و بیبی

آزاد برخوردار است. به همین جهت  هه انسان از ارادكنند، نشانه این است كرفتاران اعمال میجكنترل فعال، هدفمند و عمدی كآزاد خود را با  هقرار دارند، اراد

ای نظریهگرایی از برساختبه درستی،  . البته چنین تصوراتیستنددر اعمال خود همعانی مثبتی رفتاران فعالانه در جستجوی جكگرایان، ه از نظر برساختكاست 

  ساخته است. غيرعلیّ، توصيفی یا تحليلی
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 ؟نيسترفتاری ی برساخت گرایان در تحليل كجهای مورد استفادهكدام مورد، جزء روش :9مثال 

 ( مصاحبه عمقی4 ( مشاهده مشاركتی3 ( قوم نگاری2 ( پیمایش كمی1

 :كنند. روش پیمایش كمی، توسط های عمیق استفاده مینگاری، مشاهدۀ مشاركتی یا مصاحبههایی مانند قومگرایان از روشبرساخت«  1»نه گزی پاسخ

 شود.گرایان به كار برده میاثبات

 

 رفتاريرويکر  تلفيقي  ر تعريف كج
رفتاری را باید جكرفتاری چیست نقش بسیار مؤثری دارد و به همین دلیل، جكه كلیت هنجارهای اجتماعی، توافق عموم در تعیین و تعریف اینكبا توجه به 

ه به لحاظ فرهنگی و سیاسی كویژه در جوامعی ه ب پیوندد،امل به وقوع میكاری رفتجك امل تاكه در طیفی بین دو قطب همنوایی كرویدادی دانست 

 متنوعی باشد، مدرّج است. هه پدیدكثرند، بیش از آنكمت

ه توافق ك مانند قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه كی جرایم جدی و خطرناكرد: یكاری را به دو دسته تقسیم رفتجك تواناما به هر حال و بر همین اساس می 

اعتیاد به عمولی نظیر های ماریرفتجك و دیگری گراستشناسان اثباتار جامعهكآن وجود دارد و مطالعه ها آن بودن یاررفتجك تری در موردعمومی قوی

گرا رغبت بیشتری به مطالعه آن نشان شناسان برساختوجود ندارد و جامعهها آن اریرفتجك ه توافق عمومی چندانی درموردك مواد مخدر و خود فروشی

 در مورد دومی، مناقشه بسیار است.  اختلاف چندانی وجود ندارد ولیه بر سر دسته اول كدهند. واضح است می

 رفتاريبندي علل و عوامل كجته س

بندی سازی تقسیمهای مجرمهای فشار و نظریههای وفاق، نظریهها را به سه گروه عمده نظریهرفتاری انسانجكلان، علل و عوامل كبندی دسته كبرخی در ی الف(

، در مورد عمل به هنجارهای مقبول اجتماعی توافق كهای مشتریه بر ارزشكتثریت قابل توجهی از مردم با كه اكبا فرض این های وفاقنظریهاند. از این منظر، ردهك

های ارزشی ناشی از تفاوته كاند هم مدعی های فشارنظریهدانند. می های اجتماعی )التزام اجتماعی(نترلكنبود یا ضعف رفتاری را جكدارند، علت اصلی 

دارد. از این دیدگاه، نیروهایی در هر جامعه وجود دارند میو به چالش با هنجارهای غالب وا عب ساخته، آنان را منشهای اشخاصتنوع فرهنگ، جایگاه و فرصت

 فرآینده چرا برخی افراد طی كيد دارند كسازی بر این سؤال اصلی تأهای مجرمنظریهرانند. اما رفتاری میجكاب جرم و كه افراد را با فشار به سمت ارتك

 نوعی توافق اساسی در جامعه بر سر تعریف نه تنها بههای وفاق، ها به خلاف نظریه. این نظریهشوندخوانده می« مجرم»دا شده، سازی از دیگران جمجرم

در  هاست. بحث اصلیاریرفتجك اری، نقطه شروع تبیین علترفتجك هایه تضادهای موجود در جامعه بر سر تعریفكاند ه مدعیكاری، عقیده ندارند، بلرفتجك

ه این تمجیدها و تحقیرها بر رفتارهای آینده افراد چه تأثیری دارد كهای خاص از جامعه و اینسازی به چگونگی تمجید یا تحقیر نوعی رفتار در گروههای مجرمنظریه

اری و جرم، تعصب و افراطشان در رفتجك تعریفها و مقامات در دولت هنندكها، در عین حال، نگاهی است انتقادی به نقش تعیینشود. نگاه این نظریهمربوط می

    وبگر دولت در امور مربوط به رفتارهای اجتماعی آنان. كگر، مزاحم و سرو نقش مداخله ـ حداقل در مورد طبقه محرومـ اجرای منویات خود 

 ـ تضاد فرهنگی2ردگرا كاركهای ـ نظریه1نند: كرفتاری را به هفت گروه تقسیم میجكهای و تبیین انگیزه كهای مربوط به درهم تلاش برخی ب(

و فرصت ردگرا، تضاد فرهنگی، كاركهای نظریهگرا. از بین این هفت گروه، نش متقابلكـ 7نترل كـ 9ـ افراطی ـ تضادی 5ـ فرصت 4ـ انتقال فرهنگی 3

رفتاری و جرم وجود دارد. جكه چرا در نظام اجتماعی، كاند وع. برخی ساختارگرایان به دنبال تبیین و توضیح این موضاساساً ساختارگرا هستندنترل ك

اصلی  هدهند. دغدغاری تحت فشار قرار میرفتجك آید افراد را برایه به نظر میكنند كای را تحلیل میدیگر ساختارگرایان، شرایط اجتماعی ـ ساختاری

های موجود را فرا ها و سنتشناختی ـ نمادین، فرهنگـ روان های اجتماعیفرآیند گران در طولنشكه چگونه كانتقال فرهنگی عمدتاً این است  هنظری

رفتار و همچنين اعمال جكهای های افراطی ـ تضادی، در مقابل، به تحليل چگونگی تأثير قدرتمندان در پدید آوردن گروهنظریهگیرند. می

زنی و تأثير آن بر افراد گرایان به تحليل تشریفات انگنش متقابلكو  ندپردازتر میهای ضعيفهایی در مورد گروهمتواتر چنين تعریف

بسیاری  فصول مشتركید دارند، اما اولاً كهای خاصی تأفرآیندها بر موضوعات، مفاهیم و از این نظریه كه هر چند هر یكشویم ر میك. البته متذپردازندمی

 داند. رفتاری نمیجكعامل خاص را علت  ،كدام یكشود و ثانیاً هیچ دیده میها آن نیز بین

رفتاری را جكگرایان اثباتگرا است. گرا و برساختگروه اثبات بندی دواری اجتماعی، تقسیمرفتجك های مربوط بهبندی نظریهجدیدترین دسته ج(

رفتاری را نیز خارج از اراده و جكرد. علل كگیری اهده و اندازهتوان آن را از سایر انواع رفتار متمایز، مشه میك دانندای واقعی، عينی و جبری میپدیده

ه با اختیار شخص كدانند رفتاری را عملی ارادی میجكو  گراستگرا و ذهنرفتاری، نسبيتجكن به گرایارد برساختكرویدانند. اما ار میرفتجك اختیار

 دو گروه خواهیم پرداخت.  شود. در بخش بعدی به معرفی، شرح و بسط اجزای اینانجام می

 پردازد؟رفتاری، به بررسی چه امری میگرا در تحليل كجرویكرد كنش متقابل :11مثال 

 دهند.رفتاری تحت فشار قرار میای كه افراد را برای كجساختاری ـ( شرایط اجتماعی 1

 رفتار.های كج( چگونگی تاثیر قدرتمندان در پدید آوردن گروه2

 رفتاری در طول فرآیندهای اجتماعی ـ روان شناختی ـ نمادین.اگیری كج( چگونگی فر3

 رفتاری افراد.زنی و تأثیر آن بر كج( تشریفات انگ4

 :پردازند.زنی و تأثیر آن بر افراد میگرایان به تحلیل تشریفات انگكنش متقابل«  4»گزینه  پاسخ 
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 افات اجتماعيترين رويکر هاي تبيين انحرمهم (:2) درسنامه
 

 گرا پارا ايم اثبات
 

  است: كیكها در چنین پارادایمی قابل تشخیص و تفداند و بنابراین سه دسته مهم نظریهای واقعی، عینی و جبری میرفتاری را پدیدهجكگرایی رد اثباتكروی
 اجتماعی. نترل كهای نظریه ـ3های یادگیری اجتماعی و ـ نظریه2های فشار اجتماعی، ـ نظریه1

 هاي فشار اجتماعينظريه
ه عواملی در جامعه برخی مردم را كاین است  ،لی این نظریه به این سؤالكنند و پاسخ كرفتاری میجكه چرا مردم كسؤال اصلی در نظریه فشار این است 

از عدم توانایی شخص در دستیابی به اهداف مقبول  این فشار را ناشی رابرت مرتننند. كرفتاری میجكدهند و آنان را مجبور به تحت فشار قرار می

های عدم برخورداری اشخاص از فرصت اُلينو  لواردكشمارد و امی در رسیدن به جایگاه بالا در جامعه را عامل فشار میكنا وهنكآلبرت داند، اجتماعی می
از  كهای اصلی هر یچوبدانند. در ذیل به اختصار به طرح چهاررفتاری میجكفشار بر افراد و راندن آنان به سوی  هنندكنامشروع برای نیل به هدف را وارد

 پردازیم. ور میكهای مذنظریه

 هاي مشروع افتراقيمرتن و فرصت

ه افراد كرفتاری حاصل فشارهای ساختاری ـ اجتماعی خاصی است جك. به بیان خود او، ندكرفتاری مجبور میجكاز نظر رابرت مرتن، جامعه فرد را به 
ل انباشت ثروت و تحصیلات علمی به كه به شكید دارند كدارد. به نظر مرتن، جوامع صنعتی جدید بر توفیقات مادی در زندگی تأرفتاری وا میجكرا به 
ه البته كی مقبولی هم دارد نند. دستیابی به این اهداف مقبول اجتماعی نیاز به ابزارهاكاهداف زندگی شخص و معیارهای منزلتی تجلی میترین مهم عنوان

متری برای تحقق آرزوهای خود دارند. در كهای ه طبقات فرودست، فرصتكیافته  شكلاز دسترس جمعی افراد جامعه خارج است، یعنی جامعه طوری 
ر مشروع ندارد، تحت فشار جامعه ه دسترسی به ابزاكس هم كهای اصلی زندگی همه افراد )فقیر و غنی( تبدیل شده، آن نتیجه چون این اهداف به آرمان

اجتماعی به علت دسترسی  هنش همه افراد نسبت به فشارهای واردكه واكید دارد كند. البته مرتن تأكاز ابزار نامشروع استفاده میها آن برای دستیابی به
 نند. كاری نمیرفتجك داف مقبول اجتماعیهای مشروع برای تحقق اهداف، مشابه نیست و همه فرودستان برای دستیابی به اهنداشتن به فرصت

 اری عبارتند از:رفتجك هال عمدكشبه نظر وی اَ
 گیرد؛ ه موضوع اصلی نظریه فشار است( از ابزارهای نامشروع بهره میكه فرد در سازگاری نابهنجار خود با محیط )ك شودزمانی واقع می :ـ نوآوری1

رده، كنیافتنی موجود اجتماعی طغیان گروهی از افراطیون و انقلابیون در مقابل اهداف و ابزار مشروع دسته در آن كبیانگر وضعیتی است  :ـ طغيان2
 نند؛ كاهداف و ابزار جدیدی را برای تغییر ساختار اجتماعی معرفی 

 گیرند. ناره میك، از جامعه امتناع ورزیدهها آن دستیابی بهو ای به ناچار از اهداف مقبول و ابزار مشروع اجتماعی ه در آن عدهك :گيری و انزوانارهك ـ3

 امی منزلتی كوهن و ناك
های طبقات روند و در آنجا با ارزشه مثل دیگر هم سن و سالان خود از طبقات متوسط جامعه به مدرسه میكوهن مدعی است فرزندان طبقات فرودست ك

لاسان طبقات بالاتر خود، كشوند، در رقابت با همداف مشروع اجتماعی مورد نظر مرتن( میهای اجتماعی مقبول )و هواخواه اهمتوسط آشنا و طالب منزلت
به  ،های طبقات برخوردارمحروم، از مدارس مروج ارزش هخوردستكوهن، این فرزندان شكبازند. به نظر شوند و میام و تحقیر میكمانند، نامی باز

ه ك آورندبه وجود میای اریكبزه« خرده فرهنگ»امی خود در رقابت برای دستیابی به منزلت، كبران ناگردند و برای جهای محروم خود بازمیهمسایگی
 . ثمربخشها آن و فعالیت و رقابت در آن برای ردار استمقابل نظام ارزشی طبقات برخو ینظام ارزشی آن درست نقطه

 

گری چون ه متغیر مداخلهكاین اری نخواهد انجامید، مگررفتجك اهداف و ابزار مورد نظر مرتن به خودی خود بهوهن، ناهمسازی كاز نگاه  :11نكته 
ه اعضای طبقه پایین بیش از دیگران احتمال كاند ردهكوهن و مرتن هر دو فرض كامی منزلتی به معادله اضافه شود. به بیان دیگر، كسرخوردگی و نا

ه به آرزوهای خود دست یابند. بنابراین اگر مرتن مدعی بود كند ك كمكها آن تواند بهنند، چون جامعه نمیكت كابهنجار مشارهای نه در فعالیتكدارد 
 شود. اری میرفتجك موجب ،امی منزلتیكاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناكگوید شوهن میكاری است، رفتجك اف بین اهداف و ابزار موجبكه شك

وهن در ن نكته تأكید دارد كه جرم جوانان با جرم بزرگسالان تفاوت دارد و باید جرم جوانان، مجزا از جرم بزرگسالان مورد مطالعه قرار گیرد. ككوهن بر ای
ها، همه جرایم بزرگسالان است، هر چند كه این تفاوتبا از سه جهت متفاوت ها آن شود كه جرایممطالعه جوانان در محیط طبیعی زندگی، متوجه می

 نفی هنجارهای اجتماعی.  خشم، جویی،، توأم بودن با كینهعبارتند از: غیرمادی بودن ییهاشود. چنین تفاوتجرایم جوانان را شامل نمی
های آنان همراه با برند. فعالیتاز بر هم زدن لذت دیگران و زیر پای گذاشتن تابوهای جامعه لذت میها آن رفتار جوانان توأم با نوعی خشم یا كینه است،

ای از قواعد نیست، نوعی از زندگی است كه هنجارهای آن متفاوت از هنجارهای فرهنگ جوانان بزهكار، تنها مجموعهنفی هنجارهای اجتماعی است. خرده
دهد كه نقطه مقابل هنجارهای یی را مبنای رفتار خود قرار مجوان بزهكار، هنجارهایجامعه است و حتی در تضاد با آن قرار دارد. به عبارت دیگر، 

 اجتماعی هستند.
 وهن:كاری از نظر كفرهنگ بزههای خردهبرخی از خصیصه

 های گروهی است.ثباتی در فعالیتبی ،اریكفرهنگ بزههای دیگر خردهاز خصیصه -

 مدت است.وتاهكهای فرهنگ، جستجوی لذتدیگر خرده خصیصه -

 یدشان بر استقلال گروهی است.كخورد تأها به چشم میوانان مجرم ندارد، ولی به صورت برجسته در این گروهه اختصاص به گروه جكدیگری  خصیصه -
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  مشتهفصل 

 «صنعتي شناسيجامعه حوزه»

 كلیات و مفاهیم (:1درسنامه )

 بر جامعه هايويژگي تأثير همچنين و سياسي و فرهنگي اجتماعي، زندگي روي بر صنعت تأثير از بحث به كه است ايرشته صنعتي شناسيجامعه

 :كنندمي تقسيم دسته دو به ار صنعتي شناسيجامعه مباحث به طور كلي. پردازدمي صنعتي ساختار روي

 صنعتي، شناسيجامعه. جامعه بزرگتر نهادهاي و صنعتي هايپديده ميان پيوندهاي وها آن ميان روابط ،صنعتي هايسازمان و نهادها تحليل :كلان ( سطح1

 .دارد نزديكي ارتباط هاسازمان شناسيجامعه با سطح، اين در

 شناسيجامعه با سطح، اين در صنعتي، شناسيجامعه .كار محيط در فرد هاينگرش و هاكارخانه درون روابط و رفتارها بررسي :خرد سطح (2

 . يابدمي نزديكي شغل و كار

 ينا. باشديم اجتماعي و فني هايتفاوت داراي فعاليت، حوزه تناسب به كه است انساني هايفرآورده و توليد سازماندهي و مديريت از پويا يفرآيند :صنعت

 : است زير هايويژگي داراي توليد فرآيند

 پيشرفته  آلاتماشين و پيچيده فنون از استفاده( الف

 كار  فني تقسيمات با متناسب پيچيده كار تقسيم( ب

 . شوندمي تبديل تكنولوژي طريق از كه خامي مواد از گسترده استفاده( ج

 را ايگسترده سياسي و اجتماعي تحولات كه است جديد تكنولوژي و صنعت توسعه طريق از جامعه تحول فرآيند :(Industrialization) شدنصنعتي 

 . رديگيم صورت ماشين و صنعت بر مبتني نوين جامعه به تجاري يا كشاورزي از اعم صنعتي ماقبل حالت از جامعه تحول فرآيند اين در. گيرددربرمي
 

 زايياستقلال جاي به است ممكن و است تكنولوژي واردسازي و خريد بر مشتمل كه است« شدن صنعت صاحب» از متفاوت شدنصنعتي :1نكته 

 .باشد وابستگي گسترش عامل صنعتي،

 . است حاكم آن بر ايكارخانه و صنعتي توليد ساخت كه است اجتماعي نظام و سيستم به توجه و گرايش نوعي :(Industrialism) گراييصنعت

 .است حاكم افراد بر صنعتي جامعه در كه است فكري روحيه ،گراييصنعت. است صنعتي نظام متوجه ذهنيتي يا و پويا گرايشي مفهوم اين
 

 صنعتي ليدتو سيستم سوي به گرايش گراييصنعت اما است جامعه در فني تحولات از جرياني و حالت شدنصنعتي كلي طور به :2نكته 

 .است ايكارخانه يا

 زندگيهاي جنبه همه در مكانيزاسيون اين .است متكي خدمات و اقتصادي كالاهاي توليد مكانيزاسيون بر اساساً كه است ايجامعه :صنعتي جامعه

 و هاانسان به و شودمي اطلاق بازارها و هاماشين از فراتر چيزي به صنعتي جامعه واقع، در. است داشته تأثير هاانسان فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي

 مرحله را صنعتي جامعه توانمي مجموع در. اندگشته محبوس تجاري هايارزش و صنعتي هايانديشه متقابل روابط شبكه در كه دارد اشاره نهادهايي

 اين از برخي، دليل، همين به. است شده دگرگون صنعتي توسعه نيازهاي طبق بر كامل طور به اجتماعي نظام كل آن در كه دانست بشر تاريخ از جديدي

 رشد بالاي ميزان جان،بي منابع كاربرد تكنيكي، كار تقسيم انبوه، توليد اي،كارخانه نظام كه اندكرده ياد« بشر تجربه جديد عهد» عنوان تحت دوره

 است.  آن هايويژگي از جانبههمه عقلانيت و محيط بر تسلط اقتصادي،
 

 . است« انبوه توليد» صنعتي جامعه اصلي ويژگي ،آرون ريمون نظر از :3نكته 

 : است ذكر شايان زير نكات ،جوامع شدنصنعتي مورد در 

 د. دارن دموكراتيك سياسي ساختار اكثراً صنعتي كشورهاي. دارد وجود رابطه جامعه سياسي ساختار و شدنصنعتي ـ بين1

 است.  ضروري كاملاً سياسي و اجتماعي ساختارهاي آمادگي صنعت، گسترش ايـ بر2
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 آنهاست.  صنعتي نخبگان عمل شيوه از ناشي امروزه صنعتي، جوامع بين ـ تفاوت3

 . است وابسته شدنصنعتي سوم، جهان كشورهاي در شدنصنعتي اما ،نيازهاست به توجه با و مستقل شدنصنعتي يك پيشرفته، كشورهاي شدنصنعتيـ 4

 جامعه اجزاي تمام در ايپيچيده كاملاً ساختاري تحولات موجب دو هر و روندمي پيش همديگر دوشادوش و همزادند شهرنشيني و شدنصنعتي ـ5

 . هستند« همسازي» حال در و يكديگرند كنندهكامل تحولات اين. شوندمي

 ست؟يچ يصنعت جامعه ياصل يژگيو آرون، مونير نظر از :1 مثال 

 يزدگصنعت (4 ييگراصنعت (3 ونيزاسيمكان (2 انبوه ديتول( 1

 :است انبوه ديتول ي،صنعت جامعه ياصل يژگيو آرون، مونير نظر از  «1»گزينه  پاسخ. 

 
 (55 يسراسر) آيد؟دست ميه انرژي در جامعه صنعتي از كدام منابع ب: 2مثال 

 ي صنعتي د شده( منابع تولي2 ( منابع بازسازي شده 1

 ( منابع قابل احياء4 ( منابع غيرقابل احياء 3

 :نادرسـت   4كند. گزينه هاي فسيلي غير قابل احياء تأمين ميانرژي مورد نياز خود را از زغال، گاز، نفت و ساير سوخت ،نظام صنعتي «3»گزينه  پاسخ

 د را ندارند.مجد ف شده در نظام صنعتي قابليت احيايهاي مصرزيرا سوخت ،است

 

 اي از توليد انبوه كالاها به تأأمين    اي كه نه تنها ويژگي انتقال از نظام كشاورزي به نظام صنعتي را دارد، بلكه به طور فزايندهساختار اجتماعي: 3مثال

 (55)سراسري  يابد، عبارت است از:خدمات و كاركردهاي اداري، تحول مي

 ( صنعتي جديد2 صنعتي  ( فرا1

 داري ( صنعتي سرمايه4 گراي متكثّر ( صنعت3

 :هاي نظام فراصنعتي: توليد انبوه كالاها، تأمين خدمات و كاركردهاي اداري و سـازماندهي تفريحـات اسـت. در ايـن كشـورها      ويژگي «1»گزينه  پاسخ 

 ،گرايش دارند. با توجـه بـه توضـيحات فـوق     شدنصنعتيهاي طبيعي و فرهنگي مختلف همگي به طرف صنعت و رغم وجود ويژگي)جامعه فراصنعتي( علي

 هاي جامعه فرا صنعتي است. هاي نامبرده در سؤال از جمله ويژگيويژگي

 
 

 صنعتي جامعه   د
 

 مخرب هايپديده ايرس و ازن لايه شدن سوراخ اسيدي، هايباران« )زيستي محيط هايبحران» به مربوط صنعتي جامعه بر وارد نقدهاي ترينمهم از يكي

 محيط نقدهاي بر علاوه. شودمي ياد« پايدار توسعه» عنوان تحت آن از كه نمود فراهم توسعه حوزه در را مباحثي زمينه انتقادات اين. است( محيطيزيست

 نقد به مربوط (فرانكفورت) نتقاديا مكتب اننظرصاحب هايديدگاه از بخشي. است شده وارد صنعت به نيز زيادي اجتماعي و فرهنگي نقدهاي زيستي،

 مطرح صنعت از اجتماعي و فرهنگي نقد همين جهت در( ماركوزه« )ساحتيتك انسان» و( آدورنو و هوركهايمر« )فرهنگ صنعت» مفاهيم. است صنعت

 .است ديد زاويه همين از متأثر ،(غرب) يصنعت و ايسرمايه جامعه نقد در« احمدآل» و« شريعتي» مرحومان رويكردهاي از برخي نيز ايران در. اندشده

 . هستند كتكنولوژي و فرهنگي انتقادهاي رايج، انتقاد دو اما ،است شده وارد زيادي انتقادهاي اكولوژيك و اقتصادي سياسي، هايمنظر از صنعتي جامعه به

 فرهنگي انتقادات (الف

 فرهنگـي  اجتماعي انتقاد نشانگر فرهنگي خودبيگانگي از مفهوم چيز هر از قبل. شودمي يدتأك انسان روان و روح بر تكنولوژي گرتخريب نقش بر اينجا در

 :است كرده تعريف زير معاني با را مفهوم اين سيمن اخيراً. اندكرده مطرح او طرفداران از برخي و ماركس را خودبيگانگي از. است صنعتي جامعه بر

  پوچي و معناييبيـ 1

  فتور يا قدرتيبيـ 2

  گيريكناره يا انزوا ـ3

  منديقاعده عدم و هنجاريبيـ 4

  بيزاري خود ازـ 5

 تكنولوژيك انتقادات( ب
 .نيسـت  اسـتفاده  قابـل  سـوم  جهـان  كشورهاي از بسياري براي كه است پيچيده و گران بزرگ، خشن، تكنولوژي يك صنعتي عصر تكنولوژي ديدگاه، اين از

 تكنولـوژي  نوعي بايد كه است معتقد او. دهدمي ارائه را خود نظريه« زيباست كوچك» كتاب در كه است شوماخر گاهديد اين معروف اننظرصاحب از يكي

 . كنيم معرفي صنعتي جامعه تكنولوژي يا مناسب

 نيـز  و خريـداري  قابـل  ،ارزان ،سـاده  رايـج،  هـاي تكنولوژي خلاف بر تكنولوژي اين كه كندمي پيشنهاد را ملايم تكنولوژي يا متوسط تكنولوژي نهايت در او

 . است غيرخشن
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 از .هسـتند  غالـب  ويژگـي  دو بيكاري و شهرها به وارتوده مهاجرت اقتصاد، اين در. هستند دوگانه اقتصاد معضل داراي سوم جهان كشورهاي كه است معتقد وي

 سـاخت  شـهرها،  صـنعتي  توسـعه  اثـر  بر كه است اين منظور و نامدمي «متقابل سازيمسموم فرآيند» را آن وي كه است چيزي مظهر دوگانه اقتصاد اين او نظر

 راهـا  آن مـديريت  مشـكل  و كنندمي مسموم را شهرها يعني كنند،مي جوييانتقام شهرها به وارتوده مهاجرت با نيز روستاييان و شودمي نابود روستايي اقتصادي

 .  كنندمي برابر چند

 : است ويژگي ضروري چهار ،سوم جهان نيافتگيتوسعه حلراه بهترين عنوان به متوسط، وژيتكنول گسترش براي كه است معتقد وي

 .شهرهاكلان در فقط نه كنند،مي زندگي آن در مردم كه شود ايجاد مناطقي در كارگاهي صورت به بايد تكنولوژي اين( الف

 . باشند متكي بيروني كالاهاي به نبايد و بپردازند كلان هايگذاريسرمايه به نبايد هاكارگاه اين( ب

 . باشند نداشته نياز بالا تخصص و مهارت به كه باشند ساده ايگونه به بايدها آن در توليد هايتكنيك( ج

 . كند استفاده محلي كاربرد براي محلي مواد و منابع از بايد هاكارگاه نوع اين توليد( د

 ايتوده جامعه و صنعت  ظريه

 .كننـد مـي  اسـتفاده  جديد جامعه توصيف براي ايتوده جامعه مفهوم از اينان. است فرانكفورت يا فرهنگي ماركسيسم مكتب اننظرصاحب به متعلق نظريه اين

 بيگـانگي ــ  4، بوروكراسـي  نفوذـ 3، مصرف به زياد گرايشـ 2، دولتي و شده استاندارد فرهنگ گسترشـ 1 : از عبارتند جامعه اين هايويژگي ترينمشخص

 . ديگران از و كار فرآيند از افراد

 . دارند مفهوم اين به توجه زيادي فروم، اريك آدورنو و هوركهايمر، شامل فرانكفورت مكتب اننظرصاحب

 واسـطه  بـه  اخيـر،  داريسرمايه جامعه در كه معتقدند افراد اين. است فرهنگ صنعت مفهوم شود،مي تكرار زياد انديشمندان اين كار در كه ديگري مفهوم

 .كنندمي القا جامعه به را ايتوده فرهنگ ،... و كتاب ويدئو، دي،سي مانند فرهنگ حوزه در اما صنعتي كالاهاي

 دارد بعد يك تنها مدرن انسان است، معتقد او. كندمي مطرح را ساحتيتك انسان مفهوم ،مدرن تكنولوژي از انتقاد با ديدگاه اين زيرمجموعه در ماركوزه

 كه است معتقد او. بردمي نام تكنولوژيك خرد عنوان تحت صنعتي جامعه بر حاكم عقل از و شرايط اين از وي. اوست فني بعد يا تكنولوژيك عقل يزن آن و

 . دنماينمي حاكم انسان زندگي بر را صنعت مفهوم يا كنندمي تربعديتك را انسان روزه هر جمعي، هايرسانه ويژه به صنعتي، عصر تكنولوژي

 گذشـته  عصـر  صنعتي توليدات او نظر از. هستند تقدس هالة فاقد كه هستند توليداتي حاضر عصر صنعتي توليدات يا امروز صنعت كه است معتقد بنيامين

 و انبـوه  تعـداد  عتيصن محصول يك از سازي،شبيه و سازياستاندارد نظام واسطة به مدرن جامعه در اما اندبوده تقدس و ارزش گاهي و قدمت اصالت، داراي

 . بردمي بين از را صنعت آن تقدس هاله امر همين و شودمي تكثير زيادي

 صنعت به فرهنگ تسلیم عصر يا تكنوپولي  ظريه

 .بالعكس نه و دهدمي حركت را انسان كه است تكنولوژي و شده تكنولوژي تابع ،انسان آن در كه داندمي عصري را حاضر عصر :پستمن نيل

 (52 يسراسر) بنيان يك نظام توتاليتر را بنا خواهد نهاد؟ كدام ديدگاه مدعي است كه توسعه نظام صنعتي نهايتاً: 4مثال 

 ( مبادله4 ( كاركرد گرا3 ( كنش متقابل نمادين2 ( تضاد گرا 1

 :را بنا خواهد نهاد. ديدگاه مبادله مدعي است كه توسعه نظام صنعتي نهايتاً بنيان يك نظام توتاليتر «4»گزينه  پاسخ 

 

 (55 يسراسر) هاي آموزشي در جهان صنعتي چيست؟وظيفه اصلي نظام :5مثال 

 ( آموزش نيروهاي نوآور و خلاق 2 ( آموزش چگونگي مصرف كالاهاي انبوه1

 پسند داشته باشد.هاي كارخانه( تربيت نيرويي كه ويژگي4 ( تربيت نيروي كاري كه كاملاً ماهر باشد.3

 پسند داشـته باشـند. بـه عبـارت ديگـر در      هاي كارخانهوظيفه اصلي نظام آموزشي در جهان صنعتي، تربيت افرادي است كه ويژگي «4»گزينه  اسخ:پ

يي در هـا گـي آموزش و پرورش نظام صنعتي علاوه بر برنامه درسي آشكار، برنامه درسي پنهان نيز وجود دارد كه هدف از آن تربيت نيروي كـار و ايجـاد ويژ  

 اي باشد. افراد است كه مطابق با نظام توليد كارخانه

 

 (61)سراسري  ترين محصول اين واقعه مهم كدام است؟كند. مهمكننده جدا ميجامعه صنعتي، توليدكننده را از مصرف :6مثال 

 مصرفي شدن ويژگي مردان جامعه (2 گريظهور واسطه( 1

 نزديك شدن منزلت اجتماعي ـ اقتصادي زن و مرد (4 ان با يكديگرآميختن وجوه دوگانه شخصيت انس (3

 :تبديل نمود، وحـدت توليـد و مصـرف را در هـم     « دوپاره»به نظر تافلر تمدن صنعتي اقتصاد آميخته و يگانه كشاورزي را به اقتصاد  «1»گزينه  پاسخ

گـري  يابد. به نظر وي اين واسطهشكل گرفته و افزايش مي« گريواسطه»است كه  كننده جدا كرد. به دليل همين جداييشكست و توليدكننده را از مصرف

گـري  دانـد. او هرگونـه مكانيسـم واسـطه    گـري مـي  را در واقع ظهور واسطه« ظهور بازار»فسادي است كه در ذات تفكيك توليد از مصرف نهفته است. تافلر 

 نامد.مي« بازار»كننده را كننده توليدكننده از مصرفتفكيك
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 شناسي صنعتيجامعه هاي مطرح در ظريهترين رويكردها و مهم(:2) درسنامه

  
 صنعتي جامعه به مربو   ظريات

 
  ماركس

 .رودمي ميان از داريسرمايه توليدي روابط در« بخشيعينيت» فرآيند اين. كندمي دگرگون را خود پيرامون جهان خلاق، كار با انسان ماركس، نظر از 
سرمايه نظام ذات در« ستيز» او اعتقاد به. سازد متمايز ديگران توليد از كندمي توليد كه را آنچه نيز و كندمي توليد آنچه از را خود نيست قادر رديگ ،فرد

 توليد روابط پذيرناجدايي جزء است« دستمزد و كار ارزش تفاوت» بيانگر كه كشيبهره ماركس، تلقي در. است« كشيبهره» ستيز، اين گواه و است داري
 است« جزئي كار تقسيم» حاصل اضافي ارزش اين ماركس، نظر از. است« اضافي ارزش» فرآيند حاصل ،پول و« كار» فرآيند حاصل كالا. است داريسرمايه

 نفر يك به بخش هر كار سپردن و جزئي هايبخش به كالا توليد فرآيند كل تجزيه جزئي، كار تقسيم از منظور) است همراه هامهارت جزئي تقسيم با كه

 ارزشي تفاوت با است برابر ،تعريف بر بنا اضافي ارزش(. است ساخته مطرح اسميت آدام بار، اولين براي را، صنعتي توليد نظام در فني كار تقسيم. است
 (. ضروري كار و مجرد كار ميان تفاوت) نمايدمي دريافت كه مزدي و كندمي ايجاد خويش كار با كارگر كه

 پشتيبان و واحد جماعتي صورت به كاركنان متحدسازي در صنعت ناتواني حاصل ،«انساني روابط» شنگر در سازد،مي مطرح را آن ماركس كه ستيزي
 .پنداردمي« اقتدار نابرابرانه توزيع» از برآمده امري و« گريزناپذير» را ستيز اين ،«تضاد» مكتب از دارندورف. است يكديگر
 تبييني واقع، در تبيين نوع اين. آورد پديد را صنعتي جامعه ،«بخار ماشين» و فئودالي جامعه ،«دستي آسياب: »گويدمي« فلسفه فقر» كتاب در ماركس

 . باشدمي مادي هايپديده و اختراعات اهميت تصريح بر مبتني كه چرا است، مادي
 

 . نهاد خواهد بنا را توتاليتر نظام يك بنيان نهايتاً صنعتي، نظام توسعه كه تقدندمع تضادگرا هايديدگاه :4نكته 

  وبر ماكس

 ظهور سنت جاي بر عقل نشستن و سنت نقد شكل در زدايي،افسون اين. است« جهان از زداييافسون( »صنعتي عصر) مدرنيته مشخصه وبر، نظر از

 شكستن در سعي كه مدرنيته است معتقد وبر. است معنيبي وبر نظر از زدايي،افسون اين اما ،دنياست برمعت علم تنها ”Science“ مدرنيته، در. يابدمي

 . ماند باقي افسون خود اما يافت، تغيير افسون نوع تنها، واقع در. بخشيد تقدس را آن و نهاد بنيان« عقل» نام به بتي خود، ،داشت هاافسون
 

 . شودمي پرداخته عقل نقد به كه است« مدرنپست» عصر در :5نكته 
 

 به رود،مي كارفرما و كارگر بر آنچه به پرداختن جاي به هستند، وبر ماكس هايديدگاه از متأثر كه« بازار و مشروعيت» هاينظريه :6نكته 
 . شوندمي دانسته مشروع ارزش، و كار مبادله هايفرآيند اين و ازاريب توافق اينها آن طي كه پردازندمي هاييفرآيند

 هابرماس

 مدرنيته، در. باشدمي« سنت» آن ويژگي و است كشاورزي جامعه، پيشامدرن، عصر در. مدرنيتهپست و مدرنيته پيشامدرن،: دهدمي تمييز هم از را عصر سه وي
 در. است «تكنولوژي و صنعت اشاعه و فني علوم و تجربي علوم حاكميت مهار، و كنترل به( علاقه) تعلق ابزاري، عقلانيت» آن ويژگي و گيردمي شكل صنعتي جامعه
 است.  «عقل نقصان به بودن قائل و عقل از زداييقداست مدرن، عقل نقد» آن ويژگي و گيردمي شكل( اطلاعاتي جامعه« )فراصنعتي» جامعه مدرنيته،پست

 آرون ريمون

 خودكار -2 اقتصاد در دولت فزاينده مداخله -1: از عبارتند گيرندمي شكل صنعتي جوامع در تكنولوژي و علم رشد تأثير تحت كه هاييفرآيند ترينمهم ،آرون نظر از
 .ايتوده فرهنگ -1 همگاني هايرسانه رشد -5 خدمات گسترش -4 ملي ناخالص توليد رشد -3 توليد شدن
 اجتماعي برابري سياست به گرايش -2 فراوان ميزان به مردم معنوي و ماديهاي خواسته ارضاي -1: از عبارتند آرون نظر از صنعتي جامعه هايويژگي ترينمهم

 . سرمايه انباشت -5 زداييايدئولوژي -4 هاتكنوكرات دست در مديريت تمركز -3
 در كارگران تمركز -3 منابع سازماندهي در علم از استفاده -2 كار علمي هيسازماند -1: شماردمي قرار اين به نيز را شدنصنعتي هايويژگي آرون

 . است ثروت انباشت و فراوان توليد از ناشي كه بحران وجود -5 كارفرمايان و كارگران ميان پنهان و آشكار كشمكش و تضاد وجود -4 هاكارخانه

 از آرون. داشت نخواهد جايي جوامع نوع اين در انقلاب كه رسدمي نظر به اما ،رودنمي بين از تضادها صنعتي جامعه در چند هر آرون عقيده به
( داريسرمايهپسا) صنعتيپسا جامعه ويژگي است،« انبوه توليد» صنعتي جامعه ويژگي كه حالي در او، نظر از. آوردمي ميان به سخن نيز «صنعتيپسا» جامعه

 نهادهاي راستا، اين در و يافته توسعه معرفتي فاكتورهاي صنعتيپسا جامعه در«. عظيم بسيار بوروكراسي يك از برخورداري»: از عبارتست

 . يابندمي اهميت تحقيقاتي و بوروكراتيك

 الوال ژاك
 ويژگي دو ارايد امروزي مدرن تكنولوژي او، نظر از. داندمي صنعتي جامعه از ترمناسب را« تكنولوژيكال جامعه» عنوان موجود، جامعه از كردن ياد براي وي

 : است اساسي

  :دارد بعد دو عقلانيت. دارد وجود صنعتي نظام يك در كه است هنجارهايي و هاتدوين و هامعيار ايجاد و كار تقسيم بندي،نظام منظور :عقلانيتأ 1

 . آن راه ترينمنطقي به كارروش تقليل( ب فني هايفعاليت در رسمي هايدستورالعمل از استفاده( الف



 

 

 صنعتي شناسيجامعه حوزه م:شتهفصل 
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 پديـده  بـه  خود هنر كمك به را طبيعي پديده يك فرد يك و دارد وجود صنعتي فعاليت يك در كه است هاييخلاقيت و هنر معني به :بودن مصنوعيأ 2
 . كندمي تبديل صنعت عنوان تحت ديگري

 پنج« تكنولوژيكال جامعه» كتاب در الوال. دآورمي وجوده ب صنعتي جامعه در را بازده بالاترين بودن، مصنوعي همراه به عقلانيت است معتقد او
 هاي اساسي تكنولوژي مدرن از نظر او عبارتند از:. ويژگيشماردمي تكنولوژي براي را ويژگي
 . كندمي مشخص انسان براي صنعت كه راهي جز به ها،راه همه ماندن بسته و ديگران از گزينش سلب يعني :بودن اتوماتيك الف أ

 شـرايط  كمك به ثالثاً ندارد، را آن توقف توانايي كسي ثانياً است، ناپذيربرگشت اولاً كه رسيده جايي به تكنولوژي :شدن فربه و كردن ذيهتغ خود ازب أ  
 . كشدمي خود دنبال به نيز را انسان بلكه دهدمي رشد را خود تنها نه كرده ايجاد كه خاصي
 . طلبدمي را تريوسيع مكان و شودنمي حبس خاصي مكان در توليد محض هب تكنولوژي يعني :شموليجهان يا گيريهمهپ أ 

 به توجه بدون و است دروني معمولاً تكنولوژي پويايي. كندمي رشد ديگر عوامل گاه و اجتماعي شرايط به اعتنابي تكنولوژي :استقلال و خودمختاريت أ  
 . كندمي رشد بيرون
 برقرار تام كليت و وحدت صنعتي نظام يك اجزاي ميان و كندمي تداعي را آن ديگر قطعه صنعت، قطعه هر كه است اين منظور :كليت و وحدتث أ 
 .است شده انسان مخدوم به تبديل بلكه نيست، انسان خادم ديگر تكنولوژي الوال، ژاك اعتقاد به .است

 .دارد وجود هماهنگي شخصيتي هايويژگي ايجاد و تكنولوژي پيشرفت بين ستا معتقد و گفته سخن صنعتي نظام تأثير تحت شخصيتي هايويژگي درباره اينگلز

 (ت ريب  ظريه) همگرايي تئوري

 توسعه باعث ييگراصنعت منطق كه كنديم اشاره ييهمگرا هينظر. است تقريب نظريه اصلي هسته ،صنعتي توسعه استانداردكننده اثرات بر تأكيد
 شود. يم جوامع همه شدنصنعتي فراگرد در ن،يمع راتييتغ سلسله كي با ياجتماع

 جبرگرايي در بحث اساس«. تكنولوژيكي جبرگرايي» :از است عبارت هاست،انسان اجتماعي زندگي بر صنعت تأثير به مربوط كه تقريب تئوري اصلي ايده
 : كه است اين تكنولوژيكي

 شرايط با را خود تحول طوري اجتماعي ساختار هايبخش همه كه معني بدين. دشومي جوامع داخل در« داخلي ساختارهاي همسازي» باعث تكنولوژي -1
 تحول باعث امر همين و شده وابسته هم به پيش از بيش صنعتي جامعه كه كنندمي حركت مندنظام طور به و سازندمي هماهنگ توليد نظام

 شود. مي جامعه برگشتغيرقابل
 به را جوامع همه و شد خواهد كشورها بين تفاوت رفتن بين از باعث گراييصنعت. آورد درخواهد شكل يك به را جوامع همه جبراً تكنولوژي،همچنين  -2

 در جوامع ميان تفاوت واقع، در(. سازيصنعتي يا) شدنصنعتي و( استانداردسازي يا) شدن استاندارد: است علت دو از ناشي اين و كرد خواهد نزديك هم
 سر پشت را اقتصادي توسعه مراحل و كرده طي را مسيرها اين كه زماني اما كنند،مي طي كه است ايوسعهت مختلف مسيرهاي نتيجه

  .شد خواهد حاكمها آن بر( اقتصادي أ اجتماعي أ فرهنگي أ سياسي) مشترك الگوي يك نهايت در گذاشتند،
 .شد خواهد اشاره تئوري اين به مربوط نظريات ترينمهم به ادامه در كه شوندمي مطرح زني« متكثر گراييصنعت» به مربوطهاي نظريه ،(همگرايي) تقريب تئوري در

 مور و فلدمن
 : هستند زير هايويژگي داراي صنعتي هاينظام همه اين دو عقيده به
 تربيت و تعليم هاينظام -4خدمات  و كالاها وسيع شدن تجاري -3تخصص  و كار تقسيم بر مبتني قشربندي نظام -2متمركز  و ايكارخانه توليد نظام -1

 . است صنعتي اشتغال و صنعت با متناسب كه
 به(. داخلي ساختارهاي همسازي) كندمي پيدا همساني شكل جوامع اين در اجتماعي سازماندهي شدند، وابسته تكنولوژي به كاملاً جوامع وقتي مور، و فلدمن نظر به

 به و شوندمي ترمقايسه قابل ،اجتماعي عمده نهادهاي سازماندهي هايزمينه در ايفزاينده طور به رسندمي صنعتي رفتهپيش مراحل به كشورها وقتي ديگر، عبارت
 .شودمي ممكن توسعه از تقريب الگوي يك طرح ،يعبارت

 

 زندگي اشكال تمامي وابستگيهمه ب رشد و پيچيدگي به اشاره ب،تقري نظريه در (Systemness)« مدارينظام» يا« يافتگينظام» مفهوم :7نكته 
 . دارد صنعتي جوامع در اجتماعي

 گلدتورپ
 و تنوع موجب كه عواملي و علل است معتقد كند،مي ارائه تقريب نظريه از تريمتعادل ديدگاه« سوم جهان كشورهاي شناسيجامعه» كتاب در كه وي

 يك جامعه نهايت، در و رفت خواهند بين از هاتفاوت و تنوعات گرفت؛ خواهد قرار صنعتي ويژگي جامعه الشعاعتحت نهايت در گردد،مي جوامع تفاوت
 . شد خواهد همگرا جامعه

 تفاوت صنعتي، هايفعاليت بودن شمولجهان و گيريهمه دليل به كه است معتقد گلدتورپ. كندمي استفاده يكپارچه داخلي ساختار مفهوم از يو
 عنوان تحت را وي همگرايي نظريه گاهي. شوندمي شبيه يكديگر به صنعت و نهادها سازماندهي زمينه درها آن و شودمي كمتر روزه هر ورهاكش

 .اندكرده ذكر« داخلي ساختاري همسازي»

 روستو
 صنعتي جامعه او نظر به. كندمي ارائه تقريب نظريه از ريجبرگرات و ترافراطي تر،جامع ديدگاه است، ساخته مطرح را( ازجاكندگي)  take off نظريه كه وي
 مرحله -5 بلوغ مرحله -4 اقتصادي خيز مرحله -3 اقتصادي خيز از قبل مرحله -2 سنتي، يا انتقالي مرحله -1: است كرده سپري را مرحله پنج مجموع در

 .انبوه مصرف و توليد



 

 

 شناسيهاي مختلف جامعهمفاهیم حوزه
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 كر كلارك
 ايتازه دوران وارد جهان كر، نظر از. اندكرده ارائه« صنعتي انسان و گراييصنعت» كتاب در« همكارانش و كر ككلار» را« تقريب» درباره نظريه ترينمهم
 و اندشده ناشي آن از كه فرهنگي زمينه از نظرصرف صنعتي هاينظام معتقدند همكارانش و كر. ناميد« كامل شدنصنعتي» دوران را آن توانمي كه شودمي

 هاكمونيست رهبري تحت خواه هانظام آن. هستند حركت در هاهمانندي و هامشابهت سوي به زيادي نسبتاً زمان مدت طول در اند،هپيمود كه مسيري
 دولت، آن در كه گراييصنعت نوعي سوي به يعني حركتند، در« متكثر گراييصنعت» سوي به صورت هر در متوسط، طبقه رهبري تحت يا باشند

 (.متكثر گراييصنعت تعريف) باشند سهيم توليدي هايفعاليت و قدرت در زيادي نسبتاً حد تا مشاغل و افراد ها،سازمان

 حيات و است گذشته بقاياي از هاتفاوت اين معتقدند ولي كنند،نمي انكار مدرن جهان اجتماعي نظام در را تنوع و هاناهمانندي وجود همكارانش و كر
 زمان -3 اصلي صنايع ويژگي -2 فرهنگي و اجتماعي صور تنوع -1: دارد عوامل اين به بستگي توسعه در جوامع ناهمگوني و وعتن آنان، نظر از. دارد پيشين
 .دموكراتيك هايويژگي -4 توسعه و تحول شروع

 ناهمگوني غيرصنعتي، مرحله در. دارند شدن همانند به ايفزاينده گرايش صنعتي هاينظام ،شدنصنعتي الگوهاي تنوع رغمعلي حال هر به

 بدل همانندساز بخشوحدت نيروي به تكنولوژي گرفت، خواهد شكل همگوني صنعتي، جامعه در ولي هستند، هم از جدا نخبگان و است حاكم
 ايعمده دگرگوني ،مديريت در و شده محسوب صنعت مهم بازوي عنوان به تربيت و تعليم و آموزش اينكه ضمن. داد خواهد رخ ترقي و شد خواهد

 . گرفت خواهد شكل

 متكثر گراييصنعت

 شده تقسيم و برابر نسبتاً هايقدرت با كوچك هايگروه از شماريبي تعداد توسط كه دارد اشاره ايصنعتي جامعه ويژگي به متكثر گراييصنعت مجموع، در
 مختلف هايگروه بر را ايفزاينده دموكراتيك كنترل حال عين در و كندمي كنترل را متضاد علايق و نيروها ،دولت صنعتي، متكثر جامعه در. شودمي اداره

 . كندمي اعمال
 : است زير قرار بهها آن نظر از جامعه اين هايويژگي. است تكنولوژي صنعتي، جامعه در بخشوحدت عامل ترينمهم افراد اين نظر از
 نظيـر  عـامي  و مشـترك  هايارزش واسطه به فرهنگي تنوعات كاهشـ 3 بالا اجتماعي تحركـ 2 ايحرفه هايبنديدسته بروز يا روزافزون يافتگي تمايزـ 1

 .هامهارت و هادانش انتقال براي مناسب آموزشي و تعليمي نظام وجودـ 4 پرورش و آموزش تكنولوژي، علم،
 : برندمي نام را گراييصنعت مدل چهار افراد اين

 .  دارد تام حاكميت هافعاليت ههم بر دولت :دولتي سوسياليسم مدلأ 1

   .اندحاكم بازار بر تجاري و خصوصي مؤسسات :آمريكايي نوع از داريسرمايه مدلأ 2

 . اندمسلط جامعه بر دولتي نهادهاي و اصناف كارگري، هاياتحاديه :انگليسي نوع از داريسرمايه مدلأ 3
 .كنندمي اداره را جامعه بالا ريخودمختا با سنديكاها و اصناف :دولتي سنديكاليسم مدلأ 4

 

 پايان به رو ايدئولوژي عصر كه بود معتقد خوشبينانه كر نيست، تقريب تز ضرورت وجه هيج به داشتن خوشبينانه بينيپيش كه حالي در :8نكته 
 .كردمي فكر« بل دانيل» مانند ايدئولوژي پايان بحث در او. است

 

 صنعتي يننو جامعه
 دو نماينأده  سوسياليسأم  و داريسرمايه اخير، جامعه در كه است معتقد او. است صنعتي نوين جامعه نظريههاي تئوريسين از ،گالبرايت كنت جان
 : از عبارتند مشابه هايويژگي اين از برخي. شودمي افزودهها آن مشابه هايويژگي بر روزه هر كه هستند جديد صنعتي نظام

 دوي هـر  در كـه  است مهندسان و كارشناسان مديران، شامل فني ساختار يك غلبهپ ـ   مؤسسات جمعي مديريتب ـ   واحد نسبتاً ريزيبرنامه شكلالف ـ  
 . دارد وجود هانظام اين

 

 . است لازم كالا ساختن براي كه است ميزاني از بيشتر بسيار نوآوري، به مداوم نياز دليل به صنعتي، توليد در سرمايه ميزان ،گالبرايت نظر به :9نكته 
 

 .كرد مطرح توانمي نيز را« يافته نظام رشد» عنوان تحت اسملسر نظر ،تقريب ديدگاه زيرمجموعه در :11نكته 

 تقريب تئوري به نسبت انتقادات
 توهمي تقريب، تئوري بينانهخوش هايبينيپيش تمامي است معتقد تقريب، تئوري حامي هاينظريه اصلي قدانمنت از يكي عنوان به وي: ميلز رايت سي

 آن در كه شد خواهد روشنفكران گروه بدون و آزاد رقابت بدون توتاليتر نظام يك ايجاد به منجر نهايت در صنعتي توسعه زيرا. نيستند بيش
 گويدمي« قدرت نخبگان» كتاب در وي. آيندمي بار تفاوتبي جمعي، هايرسانه نفوذ تحت مردم، هايتوده و شودمي توجه توليد فرآيند به صرفاً

 . شد خواهد« مردم» جاي به« انبوه جامعه» گيري شكل باعث نهايت در غيردستي، و دستي كارگران رشد به رو ازخودبيگانگي
 در« هاتكنيك انباشتگي» حاصل( توتاليتاريسم) پديده اين الوال نظر به. كندمي توتاليتر را حكومت ،تكنولوژي كه است معتقد نيز وي: الوال ژاك

 . است« دولت» درست
 . گرفتارند خودساخته، هايبوروكراسي داخل در افراد كه است بزرگ بسيار بوروكراسي با جامعه يك صنعتي جامعه وي نظر به: آرون ريمون

 روان و روح بر تكنولوژي مخرب نقش از ناشي كه ازخودبيگانگي اين ابعاد. است ازخودبيگانگي بر مبتني وزامر صنعتي جامعه وي، نظر از: سيمن
بي و پوچي احساس -2است.  توليد فرآيند كنترل عدم از ناشي كه قدرتيبي و ضعف احساس -1: از عبارتند است صنعتي جامعه در درگير هايانسان

 -5 زندگي. امور در قاعدگيبي و هنجاريبي احساس -4 مطلق.  فردگرايي از ناشي شدن ايزوله و انزوا احساس -3. (فرد اعتباريبي و هدف نداشتن) معنايي
 .است ديگر افراد توسط كشيبهره و استثمار ساختار از ناشي كه( بيزاري خود از) خود از تنفر يا انزجار احساس
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  دهمپانزفصل 
 «اجتماعي تغييرات شناسيجامعه»

 كليات و مفاهيم (:1) درسنامه

  
 تعاريف

 
 خود پيوسته و بوده تاريخي حركت حال در دائماً كه چرا ،است تغيير عين جامعه حيات واقع، در. است انساني جامعه هايويژگي ترينواضح از يكي« تغيير»

 اجتماايي  تغييرات تفسير و تبيين با ابتدا همان از شناسيجامعه مباحث كه است دليل همين به. كندمي دگرگوني دستخوش را محيطش اعضاي و
 . است بوده همراه
 : كرد اشاره موارد اين به توانمي تاريخي شناسيجامعه و تغييرات بحث به شناسانجامعه توجه عوامل ترينمهم از
 . نگاروقايع تاريخ علم عليه العملعكس -3 گرايانتكامل هايتئوري -7 تاريخ فلسفه -1

 و« نظببم» عمببده رويكببرد دو بببه تببوانمببي زمينببه ايببن در. دارنببد آن ماهيببت و اجتمببا  تغييببر درببباره مختلفببي تعببابير شناسببيجامعببه مختلبب  مكاتبب 
 . است پذيرفته تأثير بسيار يكردرو دو اين افول و ظهور از اجتماعي تغييرات شناسي جامعه كه كرد اشاره« تضاد»
 فاقبد « نظبم » رويكبرد  امبا  بينبد، مي تاريخي را مطالعه مورد مفاهيم عمدتاً و داشته تاريخي نگرشي« تضاد» رويكرد شناسي،جامعه عمده رويكرد دو ميان از

 ايوقفبه  ايجاد باعث شناختي،جامعه پردازيتئوري صهعر در آن تسلط ايدهه سه حدوداً دوره و كاركردگرايي ظهور ،روشه گي نظر از. است تاريخي نگرش
 شد.  شناختيجامعه مطالعات در
 : دارد وجود اجتماعي تغييرات مطالعه در همچنان اساسي مشكل دو
 .است اشتهند وجود مورد اين در حال به تا معتبري تحقيق ابزارهاي و هاتكنيك -7ندارد  وجود تغييرات حوزه در بررسي براي مشخصي چارچوب -1

« نظبم » استاتيك، مطالعه موضو . داد قرار مطالعه مورد را آن و كرد تقسيم ديناميك و استاتيك حوزه دو به را شناسيجامعه كنت اگوست بار، اولين براي
 و حيات ادامه و وجود زمينه ،فاهمت اين كه آورندمي وجوده ب تفاهم نوعي خود بين در جامعه يك افراد آن اساس بر كه ايشيوه يعني ،است جامعه بر حاكم
 مراحل قانون در كه- تاريخ طول در انساني جوامع تكامل طالعه. ماست« توسعه و پيشرفت» نيز ديناميك مطالعه موضو . كندمي فراهم را جامعه آن عملكرد
 تغييبر  اما است، اجتماعي اعمال و هاسازمان بنياد و اساس( كاستاتي) نظم اينكه با كنت، نظر از. گيردمي انجام حوزه همين درب   شودمي بيان كنت گانهسه
 . است( استاتيك) نظم از ترمهم( ديناميك)

  تعریف تغيير اجتمايي
 ،هاي تغيير اجتماعيشناسان و ديگر انديشمندان علوم اجتماعي اگرچه در خصوص مواردي چون تعري  تغيير، ماهيت تغيير، شرايط، منابع و كاركردجامعه
 ناپذير همه جوامع است، اجما  و وحدت نظر دارند. در مورد اين گزاره كه تغيير و پويايي، خصلت اجتنابها آن دت نظر ندارند اما همهوح

 شود. ها ميشامل هنجارها و ارزشكه كند تعري  ميهاي رفتاري و فرهنگ تغيير اجتماعي را تغيير در الگو ،ویلبرت مور

كه جهان سنتي را در هم پاشيد و به وجو كرد جستدرک تغييرات چشمگيري  توان در كوشش برايشناسي امروزين را ميه جامعه، خاستگاگيدنزبه تعبير 
 هاي جديد نظم اجتماعي ياري رساند. ايجاد شكل

اشد و جريان تاريخ يك جامعه را دگرگون دوام نبصورتي كه كمهاي اساسي جامعه طي يك دوره معين است بهنظر گيدنز، تغيير اجتماعي، تغيير در نهادبه
 يت نيز باشد. ؤرسازد و قابل

داند كه جامعه در داند، اما تطور اجتماعي را تغييراتي ميبررسي در زمان كوتاه مي مشاهده و قابل دگرگوني اجتماعي را بيشتر تغييرات قابل ،گي روشه
 بيند. طي يك زمان طولاني به خود مي

 ها و جوامع در طي زمان دارد. ها، فرهنگغيير اجتماعي دلالت بر تغيير در روابط ميان افراد، سازمان، تریتزرنظر به

هايي درگير شوند كه متفاوت ترين معنا، به اين معنا است كه بخش وسيعي از افراد جامعه در روابط و فعاليتمعتقد است، تغيير در انضمامي استيون واگو

 اند. در آن درگير بودهها آن ي باشد كه والدينهايبا روابط و فعاليت
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 داند. ترين وجوه ساختاري جامعه همچون: نيل به اهداف، افزايش كارايي و بقاي نظام ميتغييرات اجتماعي را تغيير در مهم جانسون

 كند. در تعري  تغيير اجتماعي، دو عنصر ساختار و روابط را با هم تركي  مي رونالد ادری

مثابه خودِ است، بدين معني كه اين تعاري  ميل دارند مفاهيم انتزاعي را به« انگاريشيء»شده از تغيير، واگو، مشكل مشترک اكثر تعاري  ارائهنظر به

 واقعيت عيني در نظر گيرند. 

 شوند: هويت، سطح، مدت، جهت، وسعت و آهنگ تغيير. يهاي تحليلي بررسي ممؤلفه اين داند كه براساستغييرات كيفي و كميّ مي فرايندتغيير اجتماعي را  ،واگو

كه دستخوش تغيير دلالت دارد هاي اجتماعي خاصي چون كنش، رفتار، گرايش، الگوي تعامل، ساختار اقتدار، منزلت، قشربندي و... به پديدههویت تغيير: 

 آيد(. مي« كند؟چه چيز تغيير مي»الؤشوند )در جواب سمي

 و لايه و جايگاه تغيير اشاره دارد، مثل سطح فردي، گروهي، سازماني، نهادي و كل جامعه.  به سطحسطح تغيير: 

 مدت و بلندمدت. مدت، ميانميزان دوام و پايداري تغيير را مورد توجه قرار دارد، مثل تغيير كوتاهمدت تغيير: 

دهيم و بيانگر وضعيت آتي تغيير نسبت به موقعيت اي نشان ميي يا مرحلهاآن را با مفاهيمي چون پيشرفت و انحطاط يا الگوي خطي، چرخهجهت تغيير: 

 و وضعيت اوليه است. 

گيري حجم و وسعت تغيير شود. مثلاً بر مبناي همين ملاک است كه رابرت دال، براي اندازهبا ملاک وسعت و قلمرو تغيير بررسي ميوسعت تغيير: 

 اي، جامع و انقلابي است. ه دربردارنده تغيير حاشيهكند كقسمتي پيشنهاد مييك مدل سه ،سياسي

 ند بودن، مداوم بودن، گسسته و نامنظم بودن. دلالت بر سرعت و شتاب تغيير دارد، مثل كُآهنگ تغيير: 

 سطح تحليل و قلمرو مطالعه.  -7شناسان تعلق پارادايمي و نظري جامعه -1چرايي تعدد تعاري  تغيير اجتماعي: 

گيرد كه متفكر شود، از چارچوب نظري ريشه و مايه ميهاي اجتماعي ختم ميلق پارادايمي كه به تفاوت در بينش و نو  نگاه به واقعيتتفاوت در تع

هاي مختل  موج  تعاري  و هاي بينشي و رويكردي در چارچوب پارادايمدهد. بديهي است كه اين تفاوتاجتماعي تعلق و علاقه خود را به آن نشان مي

 شود. هاي متفاوت از واقعيت واحد ميبيينت

زيرا واقعيت اجتماعي  ،كردمتفاوت خواهد  را نظر خود، چه سطحي را اختيار كند، برداشت او از واقعيت از طرف ديگر اينكه محقق براي تبيين واقعيت مورد

 سازي خاص خود را خواهد داشت. مفهوم تحليل است. قبول هر يك از سطوح يادشده، تعري  و در سطوح خرد، مياني و كلان قابل

. بر اين مبنا او از شودميصورت متفاوت و متنو  ادراک ها و جوامع مختل ، بهگورويچ معتقد است كه زمان براي افراد و گروهمندی تغيير اجتمايي: زمان

 كه مبتني بر آهنگ زندگي و تغييرات زندگي اجتماعي است. دهد سنخي از زمان ارائه ميبندي هشتگويد و يك طبقههاي اجتماعي سخن ميتعدد زمان

 توان مطرح كرد. صورت زير ميبه هاي تغيير اجتماعي راويژگي

نوعي تغيير ساختي است كه عناصر بنيادي يك مجموعه  -عاملي نيست(. پاز عوامل است )تكاي ناشي از تعامل مجموعه -يك پديده جمعي است. ب -ال 

هاي گوناگوني بگيرد. ها و شكلتواند صورتمي -حركتي پيوسته و مداوم است. ج -شود. ثمند است و طي زمان شناخته ميزمان -كند. ترا دگرگون مي

 يابد.تأثير عوامل مختل  اجتماعي، فرهنگي و محيطي، آهنگِ آن تغيير ميتحت -چ

 انواع تغيير اجتمايي: 

 زا(. زا و برونزا و تركيبي )تركيبي از درونزا، بروندرون«: يلتِ تغيير»با ملاکِ 

 برنامه.بابرنامه و بي«: مندیتعمد و نيت»با ملاک 

 تغيير اجتماعي زيربنايي يا انقلابي.  -تغيير اجتماعي روبنايي يا اصلاحي«: شدت تغيير»با ملاکِ 

. تحول اجتماعي در قياس استخصوص از حيث زماني محدودتر عي بهتغيير اجتماعي در قياس با تحول اجتماتفاوت تغيير اجتمايي و تحول اجتمايي: 

 كند. با تغيير اجتماعي به لحاظ قلمرو زماني و واحد مشاهده و تحليل، تفاوت پيدا مي
 

 . تغيير فرهنگي، نسبت به تغيير اجتماعي از گستردگي بيشتر و از آهنگِ كندتري برخوردار است :1نكته 
 

 . كندمي، بحث «تاريخ است ،جامعه»گرا از ايده شناسان تغييربه دليل شدت و فراگيريِ تغييرات اجتماعي، جامعه :2نكته 
 

 شده از بالا هستند.اي نمونه تغيير اجتماعي هدايتهاي عمراني و توسعهبرنامه :3نكته 
 

اي )قواعد فني( امكان تغييرات دهد، حال آنكه گسترش هنجارهاي رويهگسترش هنجارهاي اجتماعي امكان تغييرات اجتماعي را كاهش مي :4نكته 

 دهد.اجتماعي را افزايش مي

 (Social Transformation) اجتمايي تحول

 يبك  در كبه  اسبت  هاييفرايند مجموعه اجتماعي تحول بنابراين. دهدمي رخ جامعه يك در نسل چند يا يك طي و دوره يك طول در كه است تغييرات از ايمجموعه

 و اسپنسبر  مباركس،  كنبت،  گرايش. داشتند گرایش اجتمايي تحول مطالعه به شناسانجامعه اولين حقيقت در. نمود ملاحظه را آن تواننمي كوتاه زمان مدت

 .است بوده قرون طي در بشريت يا بشري جامعه تحولات توجيه و تفسير متوجه عمدتاً دوركيم
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 . كشيد طول قرن چندين آن تكامل كه فرانسه انقلاب مثل است، اجتماعي تحول عمدتاً انقلاب :5نكته 

 (Historical Action) تاریخي كنش

 سبازمان  تغييبر  شبدن  مبانع  حتبي  يبا  كردن كند يا تشديد آوردن، در حركت به امر كه جامعه يك افراد هايفعاليت مجموعه :از ستا عبارت تاريخي كنش

 .دارد عهده به آن هايقسمت از بعضي در يا جامعه يك كل در را اجتماعي

 يبا  هاگروه افراد، بعضي اغل ، بلكه باشند، داشته نقش تاريخي كنش در محدود، اجتما  يك يا جامعه يك افراد تمام كه افتدمي اتفاق ندرت به اين وجود با

 واقبع  در. كننبد مبي  ببازي  آن تباريخ  در فعال و مؤثر نقشي و شوندمي واقع مؤثر جامعه يك گيري جهت در معيني لحظه يك در فعالانه كه هستند هادسته

 . پيونددمي ظهور به و گيردمي شكل كه است تغيير عاملان و فعال عوامل همين تأثير تحت تاريخي كنش

 فعاليبت  تباريخي،  كنش و اجتماعي كنش. دارد وجود اجتماعي سازمان و اجتماعي كنش بين كه است ايرابطه همان اجتماعي تغيير با تاريخي كنش رابطه

 .ستنده دو اين محسوس و رؤيت قابل هايجلوه يا تظاهرات اجتماعي، سازمان و تغيير كه حالي در كنند،مي توصي  را اجتماعي (AGENTS) عاملين

 (Social Process) اجتمايي فرایند

 حبوادث  كبه  اسبت  اين بازگوكننده اجتماعي فرايند. انجامدمي اجتماعي تغيير به مجمو  در كه است هاييكنش و هاپديده حوادث، سري يك مداوم جريان

 .دهدمي رخ تاريخ طول در نظمي چه اساس بر و ترتيبي چه به چگونه،

 (Social Movement) اجتمايي جنبش

 .شوندمي شناخته جمعي كنش و رفتار از صورتي عنوان به كه است اجتماعيي هاجنبش جديد، جوامع در اجتماعي تغيير مهم سازوكارهاي از

 تشبكل  و بنبدي گروه به خاصي، هايهدف به دستيابي يا گسترش يا دفا  منظور به كه مشخص و گرفته شكل كاملاً سازماني :از عبارتست اجتماعي جنبش

 .پردازدمي اعضا

 دگرگوني به دستيابي برايها زمينه برخي در كه دانست جمعي كنش ازهايي شكل توانمي را اجتماعي جنبش: گويدمي اجتماعي جنبش تعري  در گيدنز

 .گيردمي صورت

 شناسي تغيير اجتماعيروش 

شناختي اين است كبه جامعبه از مبردم يبا كنشبگران و اميبال و       فردگرايي روش شناختي رويكرد، پايه هستيواتكينزبه تعبير شناختي: گرایي روشفرد

 شناسبي مبتنبي ببر    شبناختي در جامعبه  گرايبي روش هستند. فبرد ها آن هاي اجتماعي هم ناشي از آدميان و افعاليافته است و كلتشكيل ها آن هايكنش

 كند. شناختي تأكيد ميشناساني است كه بر فردگرايي روشهم از جامعه بودونریمون است. « جامعه مساوي افراد»است كه طبق آن  گزاره وبری

شناسي خرد و رفتاري مطرح هستند، ببراي  هايي كه در جامعه، نظريه كنش متقابل نمادين، نظريه مبادله و ديگر نظريهميتفهنظريه انتخاب عقلاني، نظريه 

 كنند. تفاده ميشناختي اسگرايي روشتبيين اجتماعي از رويكرد فرد

فراتر از مجموع شناختي وجود دارد. در اين رويكرد جامعه گرايي روششناختي، رويكرد جمعدر برابر رويكرد فردگرايي روششناختي: گرایي روشجمع

اي از افبراد  نهبا مجموعبه  ت پايه گرفتبه اسبت، جامعبه    دوركيمشناسي از شود. بر طبق اين نگرش كه در جامعهدر نظر گرفته مي آن دهندهافراد تشكيل

شبناختي، آنچبه واقعبي اسبت،     ايي روشگروجود آمده و واقعيت خاصي با صفات خاصي است. بنابر رويكرد جمعاي است كه از اتحاد افراد بهنيست؛ منظومه

گرايانبه، كباركردي و   اليستي، سباخت انه يا ماتريگرايهاي ماديگيري از تبييننيز ناميده شده است. بهره شناختيگرایي جامعهواقعجامعه است. اين نگاه، 

 گيرند. سيستمي براي تحليل تغييرات اجتماعي، در قال  اين رويكرد قرار مي

هباي اجتمباعي ناشبي از وجبود فقبر و نبابرابري       انقبلاب »، «زاينده جامعه صنعتي ،زاينده جامعه فئودالي بود و ماشين بخار ،آسياب بادي»هايي چون گزاره

 گرايانه در بررسي تغيير اجتماعي هستند. ، مبيّنِ رويكرد مادي«نشيني استكننده نظام باديهشيوه معيشت، تعيين»، «ي هستنداجتماع

دهيم و درصدد بررسي اين موضو  هستيم كه طرح عمراني مورد مطالعه، موج  چه نو  هاي يك طرح عمراني را مورد بررسي قرار ميزماني كه آثار و پيامد

 ايم. راتي و با چه حجم و وسعتي شده است، به شيوه كاركردگرايانه به بررسي تغيير اجتماعي پرداختهتغيي

 در قال  تبيين سيستمي از تغيير، با موضوعات زير مواجه خواهيم بود: 

 كرده است. ها و تعامل آنها، چه تغييراتي را تجربه تعداد و حجم افراد يك نظام و نيز تراكم كنش -

 ها، چه تغييراتي پيدا كرده است. بط ميان عناصر به لحاظ پيوستگيروا -

 كنند.چه تغييراتي را تجربه ميهاي نظام كاركرد -

 دستخوش چه نو  تغييراتي شده است. نظامِ تمايز اجتماعي و تقسيم كار،  -

 نو  تغييراتي را حاصل كرده است. ها، چه مرز و محدوده نظام مثل ورود و خروج -

 شرايط محيطي نظام كه نظام مورد مطالعه در آن محاط است چه تغييراتي حاصل كرده است.  -

هاي درون جامعه چون خانواده، اقتصاد، فرهنگ و... دارد، يا اينكه تغيير در سبطوح  اينكه تغييري در سطح كلان مثل انقلاب چه تأثيري بر ديگر نظاممثال: 

 المللي دارد، در قال  رويكرد سيستمي است. كنندگان چه تأثيري در سطوح ملي يا بينتار مصرفخردي مثل تغيير در عادات روزمره و رف
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شناسي بايد توجه توأمان به اين سطوح داند و معتقد است كه جامعهگرايانه ميگرايانه را تقليلهاي فردگرايانه و جمعهر دوي روششناسي تركيبي: روش
 عامليت و ساختار دارد.  خرد و كلان، تلفيقميل به  ،شناسي تركيبياختي را پذيرا شود. روششنگرايي روشداشته باشد و كثرت

 های مطالعه تغيير اجتماييروش
پذيرد. با چنين الهامي است كه تلاش براي هاي آغازين خود از فلسفه تاريخ و نظريه زيستيِ تكامل تأثير ميروش و تبيين تاريخي در دورهروش تاریخي: 

كند. اين نو  روش در مطالعه جامعه و تاريخ متأثر از نگاه و شناسايي قوانين عام و جهانشمولِ حاكم بر تاريخ و حيات اجتماعي اهميت پيدا ميكش  
ها است. او از منتقدين تبيين تمام جريان تكامل تاريخ از جمله ماركسيست ماكس وبرشناسان كلاسيك، است. در ميان جامعه پوزيتيويستيگرايانه طبيعت

هاي شناسي وبر اين است كه به فرديت پديدهپردازد. ويژگي اصلي روششناسي متفاوتي ميبراي تبيين دگرگوني اجتماعي از منظر تاريخي، به ارائه روش
 پرهيزد. هاي عام و جهانشمول و استخراج قوانين تكامل اجتماعي ميتاريخي توجه دارد و از تعميم

نظر او جامعه پيوسته در حال تكامل و تغيير است و اين كند. بهها وارد ميانتقادات شديدي را به ديدگاه تكامل تاريخي ماركسيست پوپردر دوره جديد، 
 هاي تكامل تاريخي، غيرتكراري است. ترين سيمانظر او جال اي عمومي استخراج كرد. بهصورت تكراري نيست كه بتوان از آن قاعدهتكامل به
گرايي، تأكيد بر مطالعات نگاري دولتي، تأكيد بر كلنگاري صرف، مقابله با تاريخاست. ديدگاه آنال با ردّ وقايع مكتب آنالم ديگر در روش تاريخي، مكت  مه

هاي دي را در حوزه بررسيهاي تاريخ، زمينه جدياي، نقد منابع و اسناد، اهميت دادن به چارچوب نظري، تلفيق نظريه و روش و حفظ عينيت در پژوهشرشتهبين
 فراهم آورده است. ها آن هاي اجتماعي و تاريخي مربوط به هر دوره و چگونگي تطور و دگرگونيهاي تاريخي و واقعيتخصوص مطالعه دورهتاريخي و اجتماعي به

بر « تفريدي»است و در روش تاريخي  شمول حاكم بر حيات اجتماعي مورد نظر، كش  قوانين عام و جهان«تعميمي»بنابراين در روش تاريخي 
 شود. فرد بودن وقايع اجتماعي تأكيد ميمنحصربه

اي و به عبارتي ههاي دورها و پيمايشتوان به فنوني چون مطالعات طولي با استفاده از فن پانل، نظرسنجيشناسي ميدر جامعهای: روش تطبيقي مقایسه
ترين آوردند. روش تطبيقي را مناس شده در ظرف زماني مورد نظر را فراهم ميميزان و جهت تغييرات حاصل ها امكان بررسينسلي اشاره كرد. اين روش

 اند. روش براي شناخت تغييرات اجتماعي دانسته

  
 جنب  هاي اجتماعي

 
اي كه انسجام سنتي دچار فروپاشي شده و مرحله -شوند گذار مواجه ميشان قرار دارند و با بحران گذار تاريخي ، جوامعي كه در مرحلهدوركيمنظر به

 شود. هاي جمعي ميباعث بروز رفتار« فقدان وفاق جمعي»گردند. به عبارت ديگر هاي جمعي جديد ميمستعد داشتن رفتار -انسجام جديد جايگزين نشده 
فشار ساختاري )وجود  -7ها( اختاري )فراهم بودن شرايط و فرصتآمادگي س -1داند از: ها را عبارت ميگيري جنبششرايط منجر به شكل اسملسر
عملكرد كنترل  -6دهي( هماهنگي )وجود رهبري و سازمان -5دهنده عوامل شتاب -4يافته )وجود ايدئولوژي( عقايد تعميم -3هاي ستيز و تنش( زمينه

 اجتماعي )نظام كنترل اجتماعي ضعي  باشد و توان سركوب نداشته باشد(. 

  های اجتماييبندی جنبشطبقه
 :كندمي تقسيم دسته دو به را اجتماعيي هاجنبش( جمعي رفتار)نظريۀ  كتاب در اسملسر

 ارزش به معطوفي هاجنبش -7 هنجار به معطوفي هاجنبش -1
 است. اديبنيي هاارزش در تغيير ايجاد بدون جامعه در حاكم هنجارهاي و قواعد تغيير درصدد هنجار به معطوف جنبش
. هستند ارزشي نظام در بنيادي تغييرات ايجاد درصدد ارزش به معطوف اجتماعيي هاجنبش اما. است هنجار به معطوفي هاجنبش نو  از اصلاحي جنبش
 .هستند ارزش به معطوفي هاجنبش نو  از انقلابيي هاجنبش

 : اجتماييی هاجنبشبندی طبقه 
 ،كنش منطق حس  بربندي طبقه -4 ،تغيير محتواي برحس بندي طبقه -3 ،زمان عنصر حس  بربندي طبقه -7 ،عمل تشد و گستردگي برحس بندي طبقه -1
 تاريخي. هاي دوره برحس بندي طبقه -5
 :داريم جنبش نو  سه عمل، شدت و گستردگي مورد در
جاد تغييرات گسترده در كل ساختار اجتماعي است. اين نو  جنبش، نامند كه درصدد اياين نو  جنبش را، جنبش راديكالي نيز ميجنبش انقلابي:  ا1

 جويانه است. هاي پرخاشيابد و همراه با شدت عمل و كنشبيشتر در جوامع غيردموكراتيك تحقق مي
صلي ساختار اجتماعي گويند و درصدد تغييرات سطحي در جامعه است. اين نو  جنبش، بنيادهاي اكه آن را جنبش متعادل هم ميجنبش اصلاحي:  ا2

 خصوص متعلق به جوامع دموكراتيك است. پذيرد ولي درصدد اصلاح جامعه است تا جامعه را در مسير بهبودي بيشتري قرار دهد. اين نو  جنبش بهرا مي
هاي خود را نسبت به اين واكنشهاي موجود را تغيير دهند، جاي آنكه تلاش كنند واقعيتدر اين حالت، اعضاي جامعه بهجنبش نمایشي یا خنثي:  ا3

 كنند. ها در قال  طرز لباس پوشيدن، هنر، موسيقي، رقص و مناسك مذهبي، نمود پيدا ميدهند. اين واكنشها تغيير ميواقعيت
 (گذشته به معطوف) ارتجاعي يهاجنبش ب7 (آينده به معطوف) پيشروي هاجنبش ب1 :كنيم تقسيم دسته دو به را هاجنبش توانيممي زمان معيار به توجه با

 .باشند افراد تغيير به معطوف توانندمي كنش منطق برحس  و باشند ساختار تغيير به معطوف توانندمي هاجنبش تغيير، محتواي برحس 
 به معطوف كه هستنديي هاجنبش افراد تغيير به معطوفي هاجنبش. ساختارند تغيير به معطوف كه هستندیي هاجنبش انقلابيی هاجنبش معمولاً
 اند.مادي رفاه و زيستيهاي جنبه
 كنترل كس  درصدد ،ابزاريي هاجنبش. شوندمي تقسيم نمايش معنايي منطق( 7) ابزاري منطق( 1)دستۀ  دو به هاجنبش كنش، منطق معيار به توجه با

 تأييد درصدد ،معنايي منطق دارايي هاجنبش اما. شوندمي اسيسي نظام از بخشي به تبديل رسند،مي موفقيت به وقتي هاجنبش اين و هستند سياسي
 . هستند اعضايشان فرهنگي و سياسيهاي آزادي برابر و حقوق كس  و جديد شيوۀ زندگي اي هاارزش پذيرش و هويتشان
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 .جديد ب7قديمي  ب1 :كنندمي تقسيم دسته دو به تاريخي لحاظ به را هاجنبش
تر افتهيسازمان خاطر همين به و داشته تعلق واحدي طبقۀ اجتماعي كي به معمولاً آن اعضاي و دارند اقتصادی منافع بر كزتمر عمدتاً قديميي هاجنبش

 جديدي هاجنبشگيري شكل شاهد و شده رنگكم تدريج به هاجنبش اين اما ؛12 قرن در كارگري و دهقانيي هاجنبش: مانند هستند،تر متمركز و
 هويت زندگي، كيفيت به معطوفها آن عمدۀ سخن. دارند توجه مدرن تكنولوژی و اقتصاد سياست، برخوردهای به عمدتاً هاجنبش اين هستيم.
 بايد است جديدي هاجنبش توجه مورد كه اقتصادي غير و اقتصادي بحث توضيح در. است اقتصادي غير و فراماديي هاارزش جامعۀ مدني، از دفا  گروهي،
 كهيي هاجنبش مثل. هستند خودي گروه بر اقتصادي تمركز ايجاد درصددها تراست اها يكارتل طريق از گروهي جديد،ي هاجنبش لداخ در كه افزود
 . شوندمي نهادمردمهاي سازمان اها ي(NGO) شاملها اقتصادي غير. است كرده ايجاد الملليبين سطح در هوديتي

 

 جديدي هاجنبش. دارند متمركزتري غير حالت و نيستند طبقه كي بر منطبق معمولاً قديمي هاجنبش با مقايسه در جديدي هابشجن :6نكته 
 .هستند موضوعي

 :تورن آلن آراي براساس اجتماعي جنبش گانهسه اصول
 .است منافعي چه مدافع كه كند مشخص بايد و است هويت داراي جنبش :هویت اصل (1
 .دارند قرار مقاوم نيروي نوعي برابر در هميشه هاجنبش :مخالفت یا دیتض ( اصل2
 .  اندشده پذيرفته جامعه از مهمي بخش توسط هاارزش آن كه شودمي آغاز برتر هاييارزش نام به اجتماعي جنبش يك :بودن همگاني اصل (3

 

 (Actionalism)« اكسيوناليسبم » تحليبل  را آن كه است داده ارائه را نظريها آن ساخت و اجتماعي هايجنبش و هاكنش تحليل براي تورن آلن :7نكته 
 ایجاد درها آن تأثير چگونگي وها آن وجودی دلایل و هاارزش پيدایي چگونگي تبيين و شناخت تحليبل،  اين حيطه. اندنهاده نام« گراييكنش» يا

   .پردازدمي هاارزش اين منبع و منشأ و اصل به اكسيوناليسم واقع رد. است جوامع اجتمايي هایكنش
 : اجتمايي هایجنبش گانه سه كاركردهای

 (حاكمه هيئت بر) فشار ايجاد -3 اجتماعي يا جمعي هايآگاهي بردن بالا و ايجاد -7 (حاكمه هيئت و مردم بين) ميانجي يا رابط كاركرد -1
 

 رابطه در جوامع اين در هاجنبش تعدد اين و است زياد سنتي، جوامع با مقايسه در صنعتي، مدرن جوامع در اجتماعي هايجنبش تعداد :8كتهن 
 شوند. مي محسوب تاريخ سرعت نتيجه هم و علت هم حال، عين در اجتماعي هايجنبش جوامع، اين در. است نخبگان تعدد با

 :فشار هایگروه
 : شوندمي تقسيم دسته دو به كنندمي دنبال كه هدفي براساس فشار هايگروه ،نومي انژ نظر از

 اند. مادي و حقوقي منافع دنبال به كه شغلي، هايگروه
 .خواهانآزادي يا هاناسيوناليست مثل كنند،مي عمل خاص افكار و هاايده سري يك تحقق جهت كه ايدئولوژيكي هايگروه
 .گروه اعضاي اجتماعي پايگاه ب4 مالي قدرت ب3 يافتگيسازمان ميزان ب7 اعضا تعداد ب1: گذاردمي تأثير فشار هايوهگر بر كه عواملي

 . مستقيم اقدام همكاري، امتنا  طريق از فشار پول، از استفاده دولت، تهديد كردن، متقاعد: از عبارتند فشار هايگروه عمل طرق ترينمهم نو،مي ژان نظر از

 (26 سراسري)   های معطوف به ............. هستند.های اصلاحي، جنبشجنبش: 1ثالم 

 ( رهبران4 ( هنجار 3 ( قدرت 7 ( ارزش 1

 :هبا مثبل اعتبرا     ي اين جنببش هاي نظام اجتماعي موجود را تغيير دهند. نمونهخواهند برخي از جنبهطل  ميهاي اصلاحجنبش« 3»گزينه  پاسخ
 شان براي تغيير دادن هنجارهاي جامعه است. هاي معطوف به هنجار است و فعاليتها، جنبش  سقط جنين است. اين جنبشهاي مخالگروه

 
 (22)آزاد  ؟  گيردقرار نميهای اجتمايي بر اساس آرای آلن تورن گانه جنبشیک از موارد زیر در زمره اصول سهكدام :2مثال 

 ( اصل عموميت4 محدوديت( اصل 3 ( اصل ضديت7 ( اصل هويت1

 :گانه جنبش اجتماعي بر اساس آراي آلن تورن:اصول سه« 3»گزينه  پاسخ 

 ( اصل هويت: جنبش داراي هويت است و بايد مشخص كند كه مدافع چه منافعي است.1

 ها هميشه در برابر نوعي نيروي مقاوم قرار دارند.( اصل ضديت يا مخالفت: جنبش7
 اند. ها توسط بخش مهمي از جامعه پذيرفته شدهشود كه آن ارزشهايي برتر آغاز ميجنبش اجتماعي به نام ارزش: يك ( اصل همگاني بودن3

 

 (27)سراسري  ؟نيستهای اجتمايي جدید های جنبشكدام مورد از ویژگي :3مثال 

 هاي اجتماعي خاص هستند.( نماينده منافع مستقيم گروه1
 اند.معيهاي ج( متكي بر رسانه7
 اند.( غير ابزاري3
 هاي حاكم.اند و نه تغيير نهادگيري شده( به سوي تغيير عقايد عمومي جهت4

 :كننبده علايبق و   ها بيبان هاي جمعي هستند كه غير ابزاري هستند. اين جنبشهاي اجتماعي جديد به شدت متكي به رسانهجنبش «1»گزينه  پاسخ
 آميز نسبت به وضعيت اخلاقي هستند، يعني نماينده منافع گروهي خاص نيستند. شمول و اعتراهاي جهاننگراني
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 شناسي تغييرات اجتماعيهاي مطرح در جامعهترين رويکردها و نظريهمهم (:2) درسنامه

 تغييرات اجتماعي تبيين

 اند از:عبارت شناسيهاي جامعهتغييرات اجتماعي در انديشه كلاسيك

  اگوست كنت

آليستي نسبت به تكامل اجتماعي داشت. از اين رو به اين نتيجه گرفت و ديدي ايدهدر نظر مي تكامل افكار و اندیشهمل اجتماعي را براساس وي تكا
 رسيده بود كه مراحل رشد تاريخ، با مراحل رشد ذهن انسان مطابقت دارد. او به سه مرحله فكر انسان توجه كرده است: 

نظام غال  در  خانوادهدهد. در اين دوره، نسبت ميهای اساطيری و قدرت خدایان نيروانسان همه چيز را به  ،كه در آنني(: مرحله الهياتي )ربّا ا1

 يابد. ميلادي ادامه مي 1322حاكم هستند. اين دوره تا سال  مردان روحاني و نظاميجامعه است و 

. به عبارت ديگر انسان در يلل مابعدالطبيعياست، اما نه علل تجربي بلكه  هم يلل امورفانسان در اين دوره در پي مرحله متافيزیكي یا فلسفي:  ا2

گري به اين دوره به دنبال تجربه كردن و آزمايش و مشاهده نيست بلكه در پي درست استدلال كردن و منطقي صحبت كردن است. در اين دوره، نيروي دي

هاي آورد. اين دوره مابين سالدرمي حقوقي و قانونيط بين مردم را از حالت عاطفيِ دوران الهياتي به صورت گيرد و روابدر كنار خانواده قرار مي دولتنام 
 ميلادي است.  1222تا  1322

مرحله صورت خلاصه به . در اين دوره ذهن انسان به مرحله مشاهده و تجربه و آزمايش و بهشودميميلادي شرو   1222از سال مرحله اثباتي:  ا3

شود. در اين دوره روابط انساني مبتني بررسي شمرده ميمشاهده نيست، غيرقابلشوند و هر آنچه قابلجهاني و تجربي ميها اينگذارد. پرسشپاي مي لميي

 ند. هست ، بر اين نو  جامعه حاكمدانشمندان و مدیران صنعتياست. همبستگي ياطفي و خيرخواهي متقابل بر مبنای اصل احترام به بشریت بر 

  كارل ماركس

كند كه عبارتند از: شيوه توليد دهد و بر اين اساس مراحلي را در تاريخ مشخص ميقرار مي دگرگوني مناسبات توليدتطور اجتماعي را بر مبناي  ،ماركس

است. خصيصه شيوه توليد فئودالي داری بردهآسيايي، شيوه توليد باستاني، شيوه توليد فئودالي و شيوه توليد بورژوايي. خصيصه شيوه توليد باستاني 

متغير مستقل  ،اقتصاد ،است. اينها سه وجه متمايز استثمار انسان از انسان است. در كار ماركس مزدوریاست و خصيصه شيوه توليد بورژوايي  بندگي
 هاي وابسته هستند. هاي ديگر متغيراست و همه متغير

 ماكس وبر
ناپذير خواهد بود. وبر مدرن شدن را به عنوان قانوني در درازمدت اجتناب -هاني به سمت اشكالي از اقتدار عقلاييكند كه يك حركت جوبر اشاره مي

گراي هاي كلبينيبحث خود را از تحليل رفتن جهان هگلفهميد. او نيز مثل ويژه در دو قلمرو دولت و اقتصاد ميبه نهادینه كردن كنش يقلاني ابزاری
 كند. دهند، شرو  ميدهي و معنابخشي خود را از دست ميكه توان جهت ديني به هنگامي

هاي تنيده: ارزشهملفه بهؤتوان هسته مركزي نظريه وبر دانست. وبر چگونگي به وقو  پيوستن تغييرات را با توجه به سه مرا مي نظریه كنشطوركلي به
هاي كنش اجتماعي اثر اعتقادات پروتستاني( و الگو بري كنشگران )مثل احساس ترس و تنهايي شناختگيري روانفرهنگي و اعتقادات )مثل كالونيزم(، جهت

 كند. طلبي( تبيين ميزدگي و لذت)مثل تلاش براي كارِ شديد و زندگي پرهيزكارانه و پرهيز از مصرف

 اميل دوركيم

كند. دوركيم معتقد تبيين مي همبستگي ارگانيكي وهمبستگي مكانيكي م گذار جوامع سنتي به جوامع صنعتي و پيشرفته را با مفاهي دوركيم چگونگي

تقسيم كار بسيار ابتدايي است و همبستگي  ،است. در جوامع مبتني بر همبستگي مكانيكي اصل تقسيم كاراست كه عامل عمده در تكامل و تطور جوامع، 
از هم و ها آن واسطه تمايزگيرد و همبستگي افراد بهانيكي، تقسيم كار فزاينده صورت ميافراد مبتني بر مشابهت آنهاست كه با ورود به دوران همبستگي ارگ

نظر  گيرد. در نتيجه، ازپذيرد. دوركيم افزايش جمعيت را به عنوان يكي از عوامل توسعه و تحول اجتماعي در نظر مينياز متقابلي كه به هم دارند، صورت مي
خود به عوامل « آنومي»و ورود به جوامع همبسته ارگانيك است اما شرط كافي نيست. همچنين دوركيم در نظريه  شرط لازم تحول ،او افزايش جمعيت

ها ها تناس  خود را با خواستهاي ركود اقتصادي ناگهاني و يا رشد سريع اقتصادي، هنجارها و ارزشكند. به نظر وي در زمانايجاد تغيير و انقلاب اشاره مي
 تواند به تغيير اجتماعي يا انقلاب منجر شود. گيرد كه ميدهند و نوعي نارضايتي عمومي شكل ميراد از دست ميو انتظارات اف

 هربرت اسپنسر

د. است. نظريات اسپنسر اساس آنچه را كه ابتدا تكامل اجتماعي و بعداً تطور اجتماعي خوانده شد، به وجود آور نظریه تطوریكنندگان اسپنسر از اولين ارائه

عنوان پيشرفت تدريجي زندگي اجتماعي از اشكال ساده به سوي  بهای هوارتطور اندامشناسي و نظريات داروين، فكر اسپنسر با الهام گرفتن از زيست

ين، منسجم و چندگون عقيده اسپنسر، تكامل، تغيير از يك حالت به نسبت نامعين، نامنسجم و همگون به حالت نسبتاً معاشكال پيچيده را مطرح ساخت. به
كند. همچنين با ملاک سازماندهي و به ساده، تركيبي، تركيبي مضاع  و تركيبي شديد تقسيم ميها آن «مرحله تكامل»است. اسپنسر جوامع را بر اساس 

 كند. بندي ميتنظيم اجتماعي به دو نو  جامعه صنعتي و جامعه نظامي نيز تقسيم
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 ناسان كلاسيک در باب تغييرات اجتمايي: شاصلي نظریات جامعه یهاویژگي
ناپذير كه جزء جدايي ضرورت طبيعيتغيير اجتماعي را به عنوان يك  ب براي تغيير، قائل به شكل و الگوي واحد و يكساني بودند. پ بنگر بودند. بكلانب ال 

 . دانستندهاي تغيير را دروني ميسازوكار بكردند. ثصور ميتغيير را نوعي حركت از سادگي به پيچيدگي ت بديدند. تواقعيت اجتماعي است، مي
 وارگي در كارشان بود.نوعي قياس اندام ب ج

 رويکرد ساختي ـ كاركردي و تغييرات اجتماعي 

كاركردي هم  -د ساختيگرايي در رويكرگرايي و كلگرايي، طبيعتهاي اندامخصوص مؤلفهكاركردي ريشه در رويكرد تطورگرايي دارد، به -رويكرد ساختي
خطي در تغيير بودند و تطورگرايان جديد قائل به مدل چندخطي هستند. كاركردگرايي ساختاري، ديدگاه شود. تطورگرايان قديم قائل به مدل تكديده مي

و نه مند ای نظامهشيوتغييرات اجتماعي، به در يك نظام اجتماعي متوازن، ها آن نظركند ولي لزوماً يك رويكرد ايستا نيست بلكه بهتعادلي را اختيار مي

ترين معروف ،پارسونزهاي دروني و تغييرات بيرون از نظام است. گيرد. در اين رويكرد، تغيير پيامد سازگاري با رشد، تمايز، نوآوريانقلابي صورت مي
 برد. طباق فزاينده، ادخال و عموميت ارزش نام ميشناس رويكرد كاركردي ساختاري از چهار سازوكار اصلي تطور يعني: تمايز، انجامعه

هاي دهقاني به خانواده جديد هاي متفاوتي دارند. تبديل خانوادهها و كاركردبه معناي تقسيم يك واحد از ساختار به دو يا چند واحد است كه ويژگي تمایز
 و سازمان اشتغال جديد، نوعي تمايز ساختي است. 

هاي قبلي نسبت به واحدها آن اي كه عملكردگونهبهها آن هاي جديد، تخصصي شدن و تغيير در عملكرد مؤثرزايش كارايي واحديعني اف انطباق فزاینده
 اي دهقاني، كارايي بيشتري دارد. كند و نسبت به نظام توليد خانوادهتري را توليد مييابد، مانند كارخانه جديدي كه محصولات بيشتر و متنو ارتقا مي

 گيرند. اي قرار ميهاي جديد در درون چارچوب هنجاري اجتما  جامعهواسطه آن واحدها، ساختارها و سازوكارجامعه كه به داخلهاي جديد در يعني ادغام واحد ادخال

 هاي متنو  و جديد فراهم آيد. به واحدبخشي اي كه زمينه براي حمايت و مشروعيتگونههاي هنجاري در سطح عمومي است بهبه معناي تنظيم ملاک يموميت ارزش
نظر پارسونز، اصل بنيادي مرات  سيبرنتيكي. بهقانون سلسله ب7 قانون عمومي تكامل ب1كند: ين ميپارسونز تغييرات بلندمدت يا تطور را بر مبناي دو قانون تبي

گيرد، يعني در عين حال كه جامعه مايه مي یگانگيو پذیری افتراق ايندفراست. اين قابليت سازگاري از دو  جانبه با محيطقابليت سازگاری همهتكامل، 
مراحل « نظام فرهنگي»هاي جديدي را براي يكپارچگي و يگانگي اخترا  كند. بر مبناي قانون دوم، تغييرات در پذيرد، ناگزير بايد شيوهمدام تفكيك و افتراق مي

ها تواند بر ديگر نظامانون سيبرنتيك، نظام فرهنگي به دليل آنكه بيشترين اطلاعات را در اختيار دارد ميدهند. بر مبناي قاصلي تطور اجتماعي را شكل مي
 دار تغيير است. دار نظم و هم عهدهمرات  سيبرنتيكي، هم عهدهمسلط باشد و به اين ترتي  سازوكار اصلي تغيير باشد. در نتيجه سلسله

  اسملسر
 شود. تمايز قائل مي« ساختاري»و تغيير « مقطعي و بخشي»، تغيير «فرايند»كاركردي، بين سه مفهوم  ب وي در قال  رويكرد ساختي

دهد بدون اينكه كل نظام دچار تغيير شود. مانند انتخابات سياسي كه بيشتر موج  توزيع دوباره قدرت ساختار روي مي داخلتغييري است كه در : فرایند
 دهد. اختار نظام سياسي را تغيير نميشود اما سسياسي بين افراد مي

هاي جديد و نه الزاماً ساختار جديد خانواده پيدا . مانند اينكه با افزايش جمعيت، خانواراست هاي اجتماعيفرايندتغييري در حد واسط ميان تغيير مقطعي: 
 آيند. وجود ميهاي جديد اقتصادي بهشود و يا با افزايش تقاضا، بنگاه

 هاي كيفي جديد است. ها و سازمانبه معناي ظهور مجموعه نقشاری: تغيير ساخت
 وجو كرد. هاي اجتماعي جستكنترل كار افتادنكننده تغيير را بايد در عواملي چون شرايط ساختاري، انگيزه تغيير، بسيج براي دگرگوني و بهنظر اسملسر عوامل تعيينبه

  یزنشتادآ
، جايگزين مفاهيم پيچيدگي و تفكيکو  تمایزتر، مفاهيم هاي تازهبيات جديد مربوط به تغيير و تطور جوامع و طرح ديدگاهيزنشتاد با توجه به ادآنظر به

مند تغيير يزنشتاد با نقد نظريه كلاسيك تكامل، براي تبيين نظام. آگرايي مطرح بودكه در انديشه طرفداران كلاسيك تكاملشده است شدن تخصصي
 آورد. گيري تغيير و تصادفي نبودن تغيير، روي ميهاي تغيير، جهتفرايندهاي مفهومي چون تمايل به تغيير، فاده از ابزاراجتماعي به است

  چالمرز جانسون
تغيير هاي يك جامعه و شرايط محيطي آن است. جانسون چهار نو  فشاري را كه موج  نظر او تعادل يك نظام اجتماعي تابع درجه سازگاري بين ارزشبه

 كند: شوند با اين عناوين مطرح مياجتماعي مي

 مثل وسايل ارتباط جهاني، آثار انقلاب در همسايگي يك جامعه و غيره.منابع تغيير ارزشي خارج از نظام:  ا1

 شود. جديد ناشي ميهاي ها و كش مانند تغيير در ارزش كه از ترقي و تعالي فكري و پذيرش انديشهمنابع تغيير ارزشي در داخل نظام:  ا2

يا وارد ساختن دانش پزشكي در جوامع  قلاب صنعتي بر جوامع گذاشته استمانند تأثيري كه ان :منابع تغيير شرایط محيطي خارج از نظام ا3
 نيافته كه به افزايش رشد جمعيت منجر شده است. توسعه

 ميزان رشد جمعيت اجتماعي جديد. گيري مانند رشد جمعيت و شكل :منابع تغيير محيطي در داخل نظام ا4

 ها بدين قرارند: شود. اين ويژگيدر نظر جانسون، با بروز سه ويژگي، جامعه دچار عدم تعادل و آبستن تغييرات انقلابي مي
   شوند.يق و عقايد كاملاً متضاد تقسيم ميهايي با علازماني كه افراد به گروه ب7 قبولي براي زندگي را ندارند.ها ديگر توان تبيين نمادين قابلزماني كه ارزش ب1

 كنند. هاي شخصيتي بروز ميتنش زماني كه ب3
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  مرتنرابرت 
، عناصر غيركاركردي مرتننظر دهد. بههاي ساختاري، بروز و ظهور تغييرات ساختاري را مورد بحث قرار ميبا تأكيد بر عناصر غيركاركردي و فشار مرتن

با تأكيد بر كاركردهاي  مرتنوجود آيد. ام اجتماعي هستند كه ممكن است با انباشته شدن آنها، تغييراتي در ساختار اجتماعي بهمعمولاً بخشي از هر نظ

عتقد م مرتنپذير ساخته است. از طرف ديگر هاي اجتماعي، بلكه شناسايي منابع بالقوه تغيير نيز امكانمناس  و نامناس ، زمينه را براي بررسي نه تنها پايه

در نظريه كاركردي، شكاف بين ثبات و  مرتننظر . بهشودميسازماني اجتماعي ظاهر دهند، بياست وقتي كه سازوكارهاي هنجاري، توان خود را از دست مي

 پويايي و نيز تنش و تعار ، بين عناصر ساختار اجتماعي و فرهنگي، مفاهيم كليدي هستند. 
 

اند تغيير اجتماعي حاصل فشارهاي ساختاري به عنوان منبعي براي تحقق تغيير اجتماعي از جان  كساني مطرح شده است كه مدعي :9نكته 

 عامليت و آزادي فردي جاي خود را به توجه به روندهاي اجتماعي داد.  ،نيروهاي بيروني و خارج از كنترل كنشگر اجتماعي است. با اين نو  نگاه

هاي ساختاري، چه سياسي و چه غيرسياسي، متمركز بر تضادها )عامل اقتصادي( نيست، بلكه با ديد، بحث فشارهاي ساختاري و هزينهدر دوره ج

 هاي هر روزشان است. هاي افراد در برخوردها و عملمبحث روندهاي اجتماعي پيوند پيدا كرده است. منظور از روند اجتماعي تغيير ناشي از كنش

ها و تغييرات گسترده سياسي داند و معتقد است انقلاباه كاركردگرايي ساختاري، تغييرات اجتماعي گسترده را انقلاب و آسي  اجتماعي مياين نو  نگ

ال توسعه كه خصوص در كشورهاي در حها بهگرداند. اين نو  هزينهثباتي را در پي دارد و ساختار سياسي را شكننده ميمرج و بيوهزينه اجتماعي بالا، هرج

يابد كه به سقوط و ظهور هاي سياسي تجلي ميها و شورشاي هستند، در قال  كودتاها، بحرانخصلتي دوقطبي دارند و داراي ساختار شكنندهها آن جوامع

 انجامد. ثباتي سياسي ميهاي ناپايدار و ناكارآمد و در نهايت بيحكومت

 رويکرد تضاد و تغيير اجتماعي

كه خصلت ساختي دارند  تغييرات تند و انقلابيوجو كرد. در رويكرد تضاد بر جست ماتریاليسم تاریخي ماركسيه رويكرد تضاد را بايد در خاستگاه اول

 ترين مفروضات رويكرد تضاد بدين قرارند: شود. مهمتأكيد مي

 حيات اجتماعي مبتني بر منافع است. بنياد  -

 ن است. اجتماعي فاقد انسجام و تعاوزندگي  -

 كند. براي تضاد ساختاري فراهم مي اجبار اجتماعي زمينه را -

 از توزيع نامناس  منابع قدرت است. نابرابري ساختاري ناشي  -

 مداوم در معر  تضاد قرار دارد. طور  به جامعه -

 جامعه گرايش به تغيير دارد تا ثبات.  -

 دادند. ، تغييرات اجتماعي را عمدتاً بر مبناي رويكرد تضاد توضيح ميواردو  اسمال، سامنرشناسان اوليه آمريكايي مثل جامعه

  لوئيس كوزر

خصوص كار پارسونز، معتقد است كه تضاد داراي سازوكار كاركردي، به -است. او با انتقاد به رويكرد ساختي تضادگرای زیمليشناس كوزر يك جامعه

داند. كوزر با همين هاي مثبتِ تضاد را دريابند. پس تضاد را، هم سازنده و هم مخرب مياند كاركردنستهبخش است و كاركردگرايان نتواتعادلي و انسجام

ها معمولاً نهادي اي كه ساختار منعط  است، تضادبرد و معتقد است در جامعهنام مي تضاد غيرنهادیو  شدهتضاد نهادینگاه، از دو نو  تضاد به نام 

 كژكاركرد هستند.  معمولاًيابند ولي در جايي كه ساختارها سخت هستند، تضادها خصلت غيرنهادي دارند و در نظام مي مثبت يشوند و كاركردمي

  رالف دارندورف

ورت وجبود  نظر دارندورف در صب داند. بهلازم و ملزوم يكديگرند. دارندورف مبناي تضاد را ساختي و ناشي از روابط اقتدار مياو نيز معتقد است وفاق و تضاد، 

 يابند. نفع، پخش بودن تضادها، متمركز نبودن اقتدار و تحرک اجتماعي، تغييرات ساختاري كاهش ميهاي ذيدهي گروهامكان سازمان
كنند ميكند. مراد وي از اين مفهوم اين است كه در جامعه جديد، طبقات اجتماعي، نهادهايي را تأسيس را مطرح مي« نهادي شدن تضاد»دارندورف مفهوم 

 بخشند.تضاد نظم مي فرايندكه به 

  های جدیدماركسيست

هاي ارتدوكس اين است هاي جديد به ماركسيستانتقاد اصلي ماركسيستگرا(: های ارتدوكس )جزمهای جدید به ماركسيستانتقادات ماركسيست

دانند. گرا هستند( و به غير از اقتصاد، عامل ديگري را مؤثر نمياند )تقليلهگرايي اقتصادي را در شكل افراطي )جبرگرايانه( آن پذيرفتها تعينارتدوكس ،كه

گيرند و نيروهاي گرايي فاصله ميگرايي و تقليلهاي اقتصاد و سياست و فرهنگ، از تعينهاي جديد با طرح ايده استقلال نسبي حوزهاما ماركسيست

هاي جديد، برخلاف دانند. ماركسيستگر نيروهاي اجتماعي را در ايجاد تغييرات اجتماعي مهم مياجتماعي غير از طبقه مانند جنسيت، قوميت، مذه  و دي

 ترين نقش را در تبيين تحولات اجتماعي داشتند )و به عامليت توجه نداشتند(،مهمها آن آيين )ارتدوكس( كه ساختارهاي اقتصادي برايهاي راستماركسيست

دانستند، به عاملين ديگري هم ها كه تنها كارگزار تغيير را كارگر مير و عامليت توجه دارند. ديگر اينكه برخلاف ارتدوكسبه تعامل و ديالكتيك بين ساختا

جاي تمركز كنند و بهها را رد ميگرايانه خطي ارتدوكسهاي جديد، نگاه تكاملاند. در نهايت اينكه ماركسيستمثل دهقانان، دانشجويان و... توجه كرده

 پردازند. المللي نيز ميف روي جوامع صنعتي، به سطوح فراملي و بينصر
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  دیدگاه وابستگي

نيافته، برخلاف رويكرد نوسازي )مدرنيزاسيون( كه اين ديدگاه كه از ماركسيسم نشأت گرفته است براي تبيين تحولات و تغييرات اجتماعي جوامع توسعه

روي آورد و به ارتباط بين ملل توجه كرد. با توجه به اين  گرایانهرویكرد برونكرد، به دروني جوامع توجه ميگرايانه داشت و به خود ساختار تحليلي درون

نظر نيافته بايد با ارجا  به عناصر فراملي و در چارچوب نظام اقتصاد جهاني مورد تبيين و تحليل قرار گيرد. بهديدگاه، هر نو  تحليل وضعيت جوامع توسعه

هاي هاي غربي )مركز( به كشورپرداز اصلي اين مكت ، نظريه نوسازي نگاه تاريخي ندارد و در نتيجه منجر به تعميم تاريخ كشور، نظريهگوندر فرانک

هاي شوراي به نام استعمار شدن را نداشتند ولي كهاي مركزي قبل از توسعه خود تجربهكند كه كشورشود. براي مثال او عنوان ميغيرغربي )پيرامون( مي

هاي هاي مركز از طريق انقلابنيافته را قطع ارتباط با كشورهاي توسعههاي مركز هستند. او ابتدا راه نجات كشورهاي كشورپيراموني، مستعمره

داري است و در اين داري به سرمايهگذار دردناک از سرمايه دانست ولي دست آخر به اين نتيجه رسيد كه سوسياليسم و كمونيسم نيزسوسياليستي مي

 دانست. انديشيد و پايان دادن به وابستگي را ممكن نميمرحله صرفاً به مديريت بحران مي

هاي داخلي جوامع پيراموني )نقش عوامل داخلي( را به عوامل است، بررسي ساختار كاردوزوترين انديشمند آن، كه شاخص دیدگاه وابستگي جدید

شود؛ چنان كه كاردوزو در مطالعه برزيل، در كنار عوامل گرايانه ميگرايانه و هم درونكند. تبيين آنها، هم برونيم اضافه ميشده در نظريه وابستگي قدمطرح

كند، كند. وي از توسعه وابسته برزيل صحبت ميياد مي« هاي چندمليتي و بورژوازي محليدولت نظامي، شركت»خارجي، از سه مؤلفه ديگر داخلي به نام 

 هاي چندمليتي نقش دارند. خصوص شركتهاي خارجي بهاي كه در تحقق آن، نيروعهتوس

  دیدگاه نظام جهاني

پبرداز آن،  تبرين نظريبه  وجبو كبرد. مهبم   ها، ديدگاه وابستگي و نيز مكت  آنال جسبت هاي اين ديدگاه را بايد در نظريه ماركسيسم، نظريه عمومي نظامريشه

دادند، معتقد بود كه جهبان جديبد از يبك اقتصباد جهباني      پردازان وابستگي انجام ميتمايز و دو دسته كردن كشورها كه نظريهجاي است. او به والرشتاین

هباي  دولبت  ب   هباي مركبزي  هبا )دولبت  گانبه او دربباره دولبت   شناسبي سبه  هايي از اين كل هستند. سنخهاي ملي بخشدارانه تشكيل شده و دولتسرمايه

 هاي حكومت آن است. هاي پيراموني(، مبتني بر وضعيت دولت و ساختارولتدب  پيرامونينيمه

 (26 سراسري) در نظر پارسونز تبدیل خانواده دهقاني به خانواده جدید بيانگر كدام نوع ساز و كار تطوری است؟ :4مثال 

 ( تعادل پويا4 ( تمايز ساختي 3 ( انطباق فزاينده 7 ( ادخال اجتماعي 1

 :در نظريه پارسونز تبديل خانواده دهقاني به خانواده جديد بيانگر تمايز ساختي است. «3»نه گزي پاسخ 

 

 (23)سراسري  كدام مورد از نظر پارسونز از مظاهر تحقق فردگرایي نهادی است؟ :5مثال 

 هاهاي غيررسمي در سازمان( گروه7 هاي قومي( اقليت1

 ( دانشگاهيان و پژوهشگران مراكز علمي4 يهاي مؤسسات اقتصاد( متخصصين و تكنسين3

 :از ديدگاه پارسونز فردگرايي نهادي، نوعي از فردگرايي است كه در آن نفع فردي و نفع جمعي همسو با يكديگر است و ببين مصبالح    «1»گزينه  پاسخ

 داند.هاي قومي را از مظاهر تحقق فردگرايي نهادي ميليتفردي و مصالح جمعي به وسيله ترتيبات نهادي موجود، هماهنگي وجود دارد. بدين ترتي  وي اق

 

 (22 سراسري)  بر تغيير در نهاد خانواده است؟ شدنصنعتيكدام گزینه بيانگر تأثير فرآیند  :6مثال 

 اي شدن( تغيير ساختاري، سادگي و  هسته7 اي ( تغييرساختاري، كاركردي و رابطه1

 ( تغيير كاركردي، اقتصادي و توليدي 4 اي شدن بي و هستهمرات( تغيير ساختاري ، سلسله3

 :پس از انقلاب صنعتي رفته رفته ساختار نهاد خانواده تغيير كرد و كوچكتر و محدودتر شد تا آنجا كه محدود به فرزنبدان و والبدين    «1»گزينه  پاسخ

حيط كار از خانه، خانواده كاركرد اقتصادي خود را به عنوان توليد كننبده از دسبت   اي شد. با تغيير نظام اشتغال و جدايي مگشت و تبديل به خانوادۀ هسته

ها محول كرد و ها و ... خانواده رفته رفته كاركردهاي خود را به آنها و كارخانههاي تخصصي مانند مدرسه، مراكز مذهبي، بيمارستانگيري نظامداد. با شكل

 ها ارتباط گيرد.ها مراجعه كند و با آنآن نظام مجبور شد براي دستيابي به آن خدمات به
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 عاملي  و تغيير اجتماعي

 
خصوص شناختي است كه عامليت و نقش آن در قال  كارگزاري انسان در تغييرات اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. در دوره جديد، بهدر قال  فردگرايي روش

هاي بسيج فرايندخصوص در اعي، عامليت خصلت انساني و اجتماعي پيدا كرده است. با گسترش نقش عاملان اجتماعي بههاي تعري  و رفتار اجتمدر قال  پارادايم

 كند. سالارانه، ايده عامليت اهميت درخور توجهي پيدا ميهاي مردمدهي به حكومتهاي اجتماعي، مشاركت اجتماعي و سياسي و نيز شكلاجتماعي، جنبش

 يامليت زنان

گرايانه به ديدگاه هاي رفاهها هستيم. اين تحول را بايد در تغيير ديدگاههاي اجتماعي زنان، شاهد نوعي تحول در اهداف و ديدگاهديد آمدن جنبشبا پ

ن نقشي، سطح شوند. در كس  چنيكنندگان منفعل كمك براي ارتقاي رفاهشان نگريسته نميزنان به صورت دريافت ،وجو كرد كه در آنگرايانه جستعامل

آلن اند. گذار بر اين جريان بودهتحصيلات و نيز ورود به بازار كار، بيشترين تأثير را داشته است. ورود به حوزه عمومي و مالكيت نيز از ديگر عوامل تأثير

 زنند. تران جوان رقم ميكه روند نوسازي در ايران را دخ كرداي كه در خصوص روند نوسازي در ايران داشت، عنوان نيز در مصاحبه تورن

 يامليت نخبگان

تام  نخبگان اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي داراي بيشترين قدرت عامليت هستند كه در ظهور و افول تغييرات اجتماعي سهم دارند. به عقيده

اند. همچنين باتامور، از نقش دار بودههمي را عهده، در تحولات قرن بيستم سه گروه نخبه روشنفكران، مديران صنايع و مقامات حكومتي، نقش مباتامور

هاي در حال توسعه گرا در تغييرات اجتماعي كشورنخبگان در قال  گروه نخبه خانداني، حكام استعمارگر، طبقه متوسط، روشنفكران انقلابي و رهبران ملي

گرا اند و در مورد رهبران مليص در جنبش ضداستعماري نقش مهمي داشتهخصوكند. وي در مورد روشنفكران انقلابي معتقد است كه اين گروه بهبحث مي

 اند. معتقد است از طريق مبارزه براي كس  استقلال در آفريقا و آسيا، نيروي محركه براي توسعه اين كشورها بوده

ن، موجد نوعي تعادل و توازن است و كندي در گردش كند. به گمان او گردش درست نخبگاتبيين مي تحرک نخبگانتغييرات اجتماعي را بر اساس  توپار

آهسته شدن گردش نخبگان را باعث  پارتوداند. داند. او گردش نخبگان را ناشي از افول منافع مستقر و ظهور منافع نو مينخبگان را موج  عدم تعادل مي

 گردد. تعادلي ميبيداند كه موج  فساد نخبگان حاكم و انباشت نخبگان باكيفيت در طبقات پايين مي

دهند و جامعه هاي متناسبي ارائه ميآمده، پاسخهاي اجتماعي پيش، رشد تمدن به نحوه عمل يك اقليت خلاق بستگي دارد كه به چالشبيتوینبه عقيده 

 هاي گذشته تمايل دارند. حفظ شيوههاي مردم به شود در حالي كه تودهكنند. سازندگي و تغيير از نخبگان ناشي ميرا نيز در جهت درست رهبري مي

 دهد. را بر روند تغييرات اجتماعي مورد بحث قرار ميها آن دهد و چگونگي تأثيرمورد توجه قرار مي طبقه اجتمايينخبگان را در قال  نوعي  ،موسكا

هاي تجاري و چندمليتي( و صادي )صاحبان شركتاداره و كنترل تغييرات اجتماعي را به دست سه گروه نخبه صاح  قدرت سياسي )احزاب(، اقت ،ميلز

ها توجه اي بودن توزيع قدرت است. او به تمايز عمده ميان نخبگان قدرتمند و تودهلايهداند. نظريه او مبتني بر سههاي نظامي و امنيتي( مينظامي )نيرو

هاي سياسي، اقتصادي و شود. اين امر به معناي سيطره حوزهاي مبدل مياي تودهبه جامعه سريعاًداند كه دارد. او با نگاه نقادانه خود، آمريكا را جايي مي

 اي دارد. ملاحظهخصوص از ناحيه جوانان و روشنفكران توجه قابلهاي اجتماعي بهنظامي بر حوزه عمومي است. البته ميلز به توان جنبش

 سزايي دارد. هتسهيل تغييرات اجتماعي نقش ب ، با توجه به نظريه نخبگان، در تحقق و«تفاهم اجتماعي نخبگان»

 يامليت جوانان

جو و در مواردي خشن پيدا فرهنگي كه صورتي انتقادي، ستيزهفرهنگ جوانان توجه كرده است؛ خردهشناساني است كه به خردهاز جمله جامعه پارسونز

 زده بود. ي نازيسم، خاستگاه واحدي دارند، شگفتگيركرده است. او از پي بردن به اين نكته كه گسترش جنبش جوانان و اوج

هاي اجتماعي كرد. نيز پس از آنكه از طبقه كارگر به عنوان كارگزار تغيير و انقلاب قطع اميد كرد، نظر خود را معطوف به جوانان در قال  جنبش ماركوزه

هاي محروم يا شود كه با ديگر گروهقلابي نيست و زماني انقلابي ميماركوزه معتقد است كه جنبش دانشجويي در هيچ كشوري، خود يك نيروي انالبته 

 اي در جامعه پيوند يابد. حاشيه

 بايد گفت:  ماسگرواني چون نظرصاح با توجه به انديشه 

 مايل به ايجاد تغيير اجتماعي دارند. داراي منزلت بالايي هستند، كمتر تتمايل جوانان به ايجاد دگرگوني، بستگي به منزلت آنان دارد. در جايي كه جوانان  -

 شوند. هاي تغيير ميفرايندشوند كه بين ايدئولوژي و واقعيت، تضادي آشكار هست، بيشتر مستعد ورود به زماني كه جوانان متوجه مي -

 كند. افزايش سطح تحصيلات، زمينه را براي اعترا  و انتقاد بيشتر فراهم مي -

 هاي دانشجويي دارند. استعداد بيشتري براي شكل دادن جنبش ،ار تاريخي قرار دارند در خودگذ جوامعي كه در مراحل -
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  دهمهجفصل 

 «انقلاب شناسيجامعه»

   كلیات و مفاهیم (:1) درسنامه 

 عاريف ت

 باشد،می عمده تفاوت کی دارای سیاسی شناسیجامعه با شناسیجامعه این. است سیاسی ساخت دگرگونی نحوه بررسی پی در بیشتر انقلاب شناسیجامعه
 شناسیجامعه که حالی در پردازد،می المللیبین سطح در جامعه کی در سیاسی ساخت و ماعیاجت ساخت بررسی به سیاسی شناسیجامعه که صورتبدین

 .پردازدمی اجتماعي نظام کی در موجود روابط در... و تضاد، هاکشمکش شناخت بررسي به انقلاب

 :انقلاب شناسي جامعه اهداف
 جامعه در انقلاب فرایند توصیف -1
 سیاسی و تماعیاج نظام هایدگرگونی تبیین -3
 هاانقلاب مندیقانون کشف و پردازینظریه -2

 :انقلاب تعاریف
 :از عبارتند که دارد وجود انقلاب هپدید از تعریف دسته دو واقع در 

 اند.دسته این از کاسترو و مائو نین،ل مانندیی هامارکسیست نیز و نیومن پتی، برینتون، مانند افرادی تعاریف. نامید کبیر انقلاب راها آن توانمی که تحولاتی( الف
 و کالورت تانتر، رومر، مانند افرادی تعاریف. گیرندمیدربر راآمیز خشونت ای غیرقانونیی هاقدرت انتقال تمام و است گسترده تعاریف از دسته دومین( ب

 .داد قرار دسته این در توانمی را دیویس

 : انقلاب
 دگرگون» معنی به لغوی، حیث از و رودمی کار به ماهوی و جدی بسیار دگرگونی یک دادن نشان برای که است مفاهیمی جمله از ،(Revolution) انقلاب
 .است« چیز همه زدگیهمهب و کردن
 اهداف انقلاب، رد چون ،یبرخ نظر بهشود. می تعریف گیریشکل فرآیند اساس بر آن علل و نتایج و شودمی تلقی« اجتماعی پدیده» یک عنوان به انقلاب
 .نیست درست انقلاب تعریف در اهداف آوردن ،شودنمی محقق
 قشربندی، در تغییرات: از عبارتند آن هایویژگی نتایج، معیار با و. ایدئولوژیک بسیج بودن، غیرقانونی خشونت،: از عبارتند انقلاب هایویژگی ،فرآیند معیار با

 . فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی نهادهای و ساختارها
 ند از:اکه برخی از این موارد، عبارت است گرفته صورت انقلاب مفهوم درباره متعددی تعاریف

  :از نداعبارت است داده رخ انقلابی تحول در معمولاً که ابعادی کوهن بیان به :اول تعریف
 جامعه.  هایاسطوره دگرگونی یا هاارزش استحاله -1
 اجتماعی. ساختار تغییر -3
 که آن حال دارد، سیاسی نهادهای در تحولات برخی به اشاره نهادی دگرگونی؛ است آن ساختارها ترکلی تغییردر  نهادها تغییر تمایز وجه) نهادها دگرگونی -2

 مانند دگرگونی، از تلفیمخ انواع بر مشتمل است ممکن نهادی تحول ترتیب بدین. باشد جامعه طبقاتی روابط کلی تغییر تواندمی ،ساختاری تحول از منظور
 . (باشد جامعه در گذاریقانون یقوه خاص وظایف در اساسی تغییر ای گذاریقانون مجلس کی شدن برچیده ای تأسیس آن، شدن منسوخ ای سلطنت تغییر
 . (است نخبگان طبقاتی خاستگاه تغییر متضمن نخبگان، ترکیب در ایریشه تغییر) نخبگان ترکیب در دگرگونی -4

 قدرت.  غیرقانونی انتقال -5

 شود.می منجر انقلاب به که وقایعی قالب در آمیزخشونت رفتار حضور -6
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 بسیج مؤثر صورتی به جمعیت ازای عمده بخش ،آن در که است شده گرفته نظر در نیز« انقلابی منازعه» معنای به انقلاب تعاریف، از برخی در :دوم تعریف

 بلوک از خارج هایگروه ،آن طی در که است مستقل سیاسی واحد یک درون در قدرت قبضه برای آمیز خشونت ایمنازعه بانقلا بیان، این در. شوندمی
 گیرند.می دست به را قدرت پیروزی، صورت در و کنندمی ایتوده بسیج به اقدام ،قدرت

 ایجاد برای آن از بعدی استفاده منظور به ایتوده جنبش یک رهبران وسیله به خشن وسایل طریق از دولتی قدرت تصرف از عبارت انقلاب :گیدنز تعریف

 است. اجتماعی عمده اصلاحات

 ساخت سیاسی، نهادهای در نیز و جامعه بر حاکم هایاسطوره و هاارزش در بارخشونت و اساسی سریع، تحولی از عبارت انقلاب :هانتینگتون تعریف

 است. ومتیحک هایسیاست فعالیت و رهبری اجتماعی،

 طبقاتی ترکیب و سیاسی ساختارهای در مردم، اکثریت حمایت با که است اییافتهسازمان نسبتاً ایتوده حرکت ،اجتماعی انقلاب: پناهي دکتر تعریف

 کند. می ایجاد اساسی و سریع دگرگونی ،سیاسی نخبگان
 

 رسد. می انقلابی حالت به عادی حالت از جامعه آن، طی که پردازندمی یفرآیند بررسی به انقلاب، شناسیجامعه رد انقلاب، به مربوطی هانظریه :1نکته 

 (11 سراسری)  روند.هاي انقلاب بیشتر در تبیین چگونگي انتقال جامعه از وضعیت ............ به کار ميدر مطالعه پدیده اجتماعي انقلاب، نظریه: 1مثال 

 ( انقلابی به وقوع انقلاب 3 بی به وضعیت عادی( انقلا1
 ( موجود به وضعیت آرمانی4 ( عادی به وضعیت انقلابی 2

 :های انقلابی بیشتر در پی تبیین چگونگی انتقال جامعه از وضعیت عادی به وضعیت انقلابی است. نظریه «2»گزینه  پاسخ 

 
 (79)سراسری  شود؟يبي، چگونه انقلاب مسووب میک جنبش انقلا: 2مثال 

 ( آنگاه که بتواند نخبگان سیاسی جدیدی با خاستگاه اجتماعی متفاوت از نخبگان قبلی، بر سر کار آورد.1
 منظور ایجاد اصلاحات ساختاری در ابعادی از جامعه، پدید آورد.یافته به( آنگاه که بتواند یک حرکت جمعی نسبتاً سازمان3
 های مسلط بپردازد.آمیز قوانین رسمی گروه، نهادها و نظام ارزشنسبتاً ناگهانی، سریع و خشونت ( آنگاه که بتواند به تغییر2
 ها و باورهای موجود یا تبلیغ فکر و مذهب جدیدی بپردازد.( آنگاه که بتواند به ابراز احساسات خاص، تأیید و تحکیم ارزش4

 :ت است از دگرگونی اساسی و سریع خاستگاه اجتماعی )طبقاتی( نخبگان سیاسی حاکم که انقلاب عبارطبق تعریف دکتر پناهی،  «1»گزینه  پاسخ

ای فراقانونی است انقلاب یک حرکت جمعی توده ،رسند یا به عبارت دیگرای فراقانونی به قدرت میوسیله یک حرکت جمعی توده پس از سرنگونی رژیم به
مثلاً در انقلاب اسلامی ایران هر پنج  ؛شودمیستگاه اجتماعی )طبقاتی( نخبگان سیاسی حاکم منجر که به سرنگونی رژیم و دگرگونی اساسی و سریع خا

 حضور دارد. ؛عنصری که در تعریف آمده است

 
 (16 سراسری)  گیرد؟تري دربر ميهاي اساسي مفهوم انقلاب را به نسو کاملکدام گزینه مؤلفه: 3مثال 

 مشارکت مردم، ساقط شدن حاکمیت موجود های غیرقانونی،( توسل به روش1
 ( ساقط شدن حاکمیت موجود، مشارکت مردم، رهبری واحد، تحولات فرهنگی عمیق 3
 المللی( مشارکت مردم، رهبری واحد، خشونت، پیامدهای گسترده بین2
 المللیساقط شدن حاکمیت موجود، پیامدهای گسترده بین ( مشارکت مردم،4

 :رود و به معنای ناابودی سااختار اقتصاادی ا اجتمااعی ا سیاسای )سااقط شادن            نقلاب به معنی دگرگونی بسیار جدی و ماهر به کار میا «1»گزینه  پاسخ

است و غیرقانونی بودن ا استفاده از عامل قهری )زور( ا بسیج ایدئولوژیک ا خشونت و مشارکت اساسی و وسیع توده مردم باالاخ  قشار      حاکمیت موجود(
 آیند.های انقلاب به شمار میویژگیپایین از 

 

 (11 سراسری) بدون سازمان و تشکیلات ممکن است و از این حیث وضع انقلاب اسلامي چگونه بوده است؟   ،آیا یک انقلاب بنا به ماهیت: 4مثال 

 مردمی بود.  بله ا بدون سازمان و تشکیلات و کاملاً (1
 املاً خودجوش مردم به وجود آمد و ادامه یافت. بله ا اسلامی بود که از درون حرکات ک (3
 ها و احزاب چریکی و غیر چریکی ایجاد کردند. نه ا آن را گروه (2
 رسمی علمای دینی هدایت کردند. های دینی و سازمان نیمههای غیر رسمی مساجد، هیأتنه ا آن را سازمان (4

 :با شدت تضاد در رابطه است. شدت تضاد هم مربوط است به افزایش ساازماندهی. پاس های     انقلاب یک تغییر ساختاری است پس  «4»گزینه  پاسخ

های چریکی دانیم که گروهرا هم باید با بخش دوم سؤال رد کرد. می« 2»غلط است. گزینه « 3»و « 1»افتد. پس گزینه انقلابی بدون سازماندهی اتفاق نمی

 هم غلط است. « 2»رسمی بودند. پس گزینه داشتند و بیشتر رهبران مذهبی و مردم رهبران نیمهو احزاب سیاسی خیلی در انقلاب اسلامی نقش ن
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 در تبیین انقلاب هاي مطرحترين رويکردها و نظريهمهم (:2) درسنامه

 ماركسیستي رويکرد با مرتبط هايتئوري
 

 انقلاب مدل که معتقدند (مارکسیستی شناسیروش اصلی مباحث از یکی عنوانبه) دیالکتیک مبحث بر تأکید با انقلاب، شناسانجامعه از برخی: مارکس

 . نیست خطی مدل یک لزوماً مارکس

 .سوسیالیسما  داریسرمایه ا فئودالیته ا داریبرده ا اولیه کمون: از بود عبارت تحول سیر ،خطيتک مدل در

 هنر پرورش، و آموزش قانون، ایدئولوژی، حکومت، چون هاییپدیده بر مشتمل روبناند: کمی یاد روبنا و زیربنا عنصر دو از مارکس ،دیالکتیکي مدل در

 .تولیدی روابط -3 تولید ابزار و نیروها -1: اندتشخی  قابل اساسی عنصر دو تولید شیوه در. است تولید شیوه از عبارت نیز زیربنا. است... و

 این اگر یابند؛ تغییر دگرگونی این با متناسب باید هم تولیدی روابط که شوندمی دگرگون تولید وهاینیر تاریخی، حرکت سیر از مراحلی در مارکس، نظر از

 رخ جامعه درنوعی گسیختگی  نشود، ایجاد تولیدی روابط و تولید جدید نیروهای میان هماهنگی و نگیرد صورت تولیدی روابط سطح در ضروری تغییر

  خواهد داشت. گذار انقلابی عیتوض به عادی وضعیت از جامعه و دهدمی

 «.است جامعه بافت فرعی عناصر کلیه در متعاقبی تغییر همراه به تولید، وجه در تغییری از عبارت اجتماعی انقلاب کی» ،مارکس براساس نظر

 :گیردمی شکل طبقه نوع دو تولیدی، روابط و تولید نیروهای میان اختلاف داری به هنگامسرمایه جامعه در است معتقد مارکس

 آگاهی کسب با که است کارگر طبقه همان واقع، در ،انقلابی طبقه(. اکثریت) کارگر و محروم طبقه -3 (اقلیت) استثمارگر و کارفرما و حاکم طبقه -1

 . کندحاکم می طبقه علیه انقلاب به اقدام و شودمی تبدیل «خود برای» طبقه به «خود در» طبقه از طبقاتی،

 : مارکس انقلاب نظریه مدل از هنکو استنباط

 . انقلابی جنبش: طبقاتی خودآگاهی خودآگاهی ازخودبیگانگی استثمار طبقاتی تضاد

 .انقلاب طبقاتی آگاهی ازخودبیگانگی ( اجتماعی روابط و ساختار) تولید شیوه: ازکوهن دیگری استنباط

 بعد. بود نخواهد هم دولتی ای نباشد،طبقه اگر ولی ،است حاکم هطبق ابزار دولت چون ،است کمونیوم دوران در دولت نهایي نابودي: گویدمی مارکس

 .رفت خواهد بین از هم سرکوب ابزار این آن، نابودی از پس ولی ماندمی باقی دولت نرفته، میان از بورژوازی بقایای ههم که زمانی تا انقلاب از

 و است برداشته میان از را( لیسمفئودا) کهن هدور آثار چون است انقلابی :است آفرینانقلاب و ای انقلابیطبقه بورژوازی هطبق گویدمی مارکس نیز طرفی از

 .پردازدمی تکنولوژی مستمر نوسازی به ،خویش موقعیت بهبود منظور به چون است آفرینانقلاب
 

 .نامفیدند ای مفید بلکه ،(هاتئوری برخلاف)نیستند  غلط ای درستها مدل ،کلی طور به :2نکته 

 کند؟مي حرکت انقلابي وضعیت سوي به عادي وضعیت از هنگام چه جامعه مارکس، کيدیالکتی مدل در :5 مثال 

 تولیدی روابط ثبات رغمبه تولید، هاینیرو در دگرگونی( 3  کارفرما طبقه علیه کارگر طبقه شورش( 1

  انکارگر در «خود طبقه در» گیریشکل( 4 تولید هاینیرو ثبات رغمبه تولیدی، روابط در دگرگونی( 2

 :این با متناسب باید هم تولیدی روابط در نتیجه شوندمی دگرگون تولید نیروهای تاریخی، حرکت سیر از مراحلی در مارکس، نظر از  «3»گزینه  پاسخ 

نشود، نوعی  ایجاد تولیدی روابط و تولید جدید نیروهای میان هماهنگی و نگیرد صورت تولیدی روابط سطح در ضروری تغییر این اگر یابند؛ تغییر دگرگونی،

 کند.می حرکت انقلابی وضعیت سوی به عادی وضعیت از جامعه و خواهد داد رخ جامعه در گسیختگی

 
 

 لنین

 به کارگران دارد، قرار عینی شرایط سطح در معمولاً که ایاتحادیه در ؛شودمی قائل تفاوت طبقاتي و اياتسادیه خودآگاهي بین مارکس، برخلاف وی

 شرایط ایجاد به نیاز که طبقاتی، نوع در اما. کنندنمی انقلاب و شوندمی راضیدر نتیجه  یابند،می دست شانمدت کوتاه منافع به یا و خود منافع لحداق

 کنند.می انقلاب شانمدت بلند منافع به رسیدن برای و اندیشندمی خود حداکثری منافع به کارگران دارد، ذهنی

 جاهمه در باید بود،می درست رابطه این اگر اما. است قطعی رابطه یک کرده برقرار طبقاتی آگاهی و ازخودبیگانگی بین مارکس که ایبطهرا بود معتقد لنین

 قطعي ايهرابط طبقاتي، آگاهي و ازخودبیگانگي میان رابطه گویدمی تاریخی، جبر انگاره رد با لنین. نیست اینگونه که حالی در داد،می رخ انقلابی جنبش

 . کرد تبدیل قطعی رابطه به را ضعیف رابطه این ،«انسانی اراده» عامل با بایستمی او عقیده به .باشدمی احتمالي و ضعیف ايرابطه بلکه نیوت عليّ و

 یعنی ای،حرفه انقلابیون از کیکوچ حزب توسط باید آگاهی این به حصول است معتقد وی. برسند طبقاتی آگاهی به ندتواننمی خود کارگران، لنین نظر به

 برای معینریزی برنامه و انقلابی جریان سازماندهی از عبارت حزب این هدف ترینمهم. گیرد شکل( Avant-garde یا پیشگام حزب یا) پیشرو حزب

 . دهندمی آموزش نیز دیگران به و اندکسب کرده باره این در را لازم هایآموزش و است جریان هدایت صرف شانوقت تمام «ایحرفه انقلابیون». است کارگران



 

 

 شناسيهاي مختلف جامعهمفاهیم حوزه
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 شدن برآورده صورت در دارد، رشدی به رو کارگرِ طبقه ولی نیافته توسعه کامل طوره ب آن در داریسرمایه که ایجامعه در که است این لنین اساسی حرف

 حتماً بلکه باشد، داشته وجود پرولتاریی انقلاب خودانگیختگی که یستن اینگونه ولی است پذیر امکان پرولتاریا رهبری تحت انقلابی وقوع شرایط، برخی

 و پیونددنمي وقوع به خودانگیخته طوره ب انقلاب ،او اعتقاد به. داد اهمیتها آن نقش و قضیه این در پیشگام حزب چون دیگری عناصر به بایستمی

 .پرداخت هاتوده هدایت به انقلابي سازماندهي و سیاسي آموزش با بایوتمي

 به پا مدیران علیه کارگران خود یعنی) پرولتاریا دیکتاتوری نه است حزب دیکتاتوري ،او نظر مورد انقلاب و او حرکت که بودند معتقد لنین، منتقدین

 کند(.می را کار این حزب خود بلکه خیزندنمی

 :دارد وجود عمده دیدگاه سه کمونیست حزب نقش مورد در

 از را موجود رژیم و کنندمی قیام نهایتاً خود رشد هواسط به کارگراندر نهایت . کندنمی ایفا قیام در نقشی حزب ،دیدگاه این از: تگيخودانگیخ مکتب( 1

 .دارندمیبر میان

 .دارد تأکید کمونیست حزب هکنندتعیین نقش و مرکزگرایی بر دیدگاه این: لنین هاندیش( 2

 .شودمی تأکید توده بودن کنندهتعیین و توده با آن متقابل هرابط بر اما ،است پذیرش مورد حزب نقش دیدگاه ینا در: لوکزامبورگ رزا هاندیش( 3

  لوگزامبورگ رزا

 داشت، داعتقا آن نقش و حزب به او که حالی در دانند،می خودانگیختگی مکتب پردازاننظریه از را او که بود لوکزامبورگ رزا لنین، پیشگام حزب اصلی منتقد

 تبعیت موجب لنین انقلابی حزب و مرکزگرایی داشت عقیده او. بود هاتوده به نسبت استوارتری اعتقاد با آمیخته لوکزامبورگ آثار لنین، با مقایسه در اما

 سندی میان مفهوم این نیع. یگرددمی جنبش از حزب ای هسته این تفکیک موجب نیز و شودمی کوچک ههست این به نسبت حزب اعضای ههم کورانهکور

 . بود کارگران و حزب بین بیشتری متقابل کنش خواهان لوکزامبورگ است. بخشزیان سوسیالیستی جنبش هر برای که کندایجاد می پیروان، و رهبری

 هنتیج (پیشگام حزب مورد در) لنین تئوری در لوکزامبورگ .بود حزب ،لنین براي و هاتوده لوکزامبورگ، براي کنندهتعیین سیاسي عامل واقع در

 .دیدمی را اقتدارگرا هجامع عنیی ،آن احتمالی

 و کرد نفی را پیشرو حزب اهمیت لنین، برخلاف او،. نمایدمی تأکید طبقاتی خودآگاهی اهمیت بر و کرد مطرح را طبقاتي خودانگیختگي بحث وی

 دیکتاتوری به گرایش نهایت در حزب این گیرد، دست در را قدرت پیشرو حزب اگر بود معتقد وی. کنند ایجاد رهبران باید را انقلابی آگاهیگوید می

 .بردارد قدرت از دست بود نخواهد حاضر و خواهد داشت

 حزب رهبری سیاسی خطای هرگونه ،انقلابی هایتوده فشار که داشت باور آمیزیافراط نسبتاً بینیخوش با لوگزامبورگ :لنین و لوگزامبورگ میان تفاوت

 . گشتمی لازم سیاسی ابزارهای دنبال به آن تحصیل برای و داشت رو پیش کهبود  دوخته چشم هدفی بر تربیش لنین. کرد خواهد تصحیح را

  :کائوتوکي

 جامعه در مارکس ظرن مورد عینی شرایط ولی دارد، وجود کردن انقلاب برای افراد استعداد یعنی انقلاب، برای ذهنی شرایط است معتقد لنین برخلافاو 

 (.کرد مهیا را انقلاب ذهنی شرایط باید و دارد وجود عینی شرایط بود معتقد لنین) کرد ایجاد راها آن باید و نیست مهیا کنونی
 

 . دانندمی طبقاتی حرکت یک را لابیانق حرکتشود، جامعه به صورت طبقاتی در نظر گرفته می (اولیه) مارکسیستی هاینظریه در چون :3نکته 

  گرامشي

 :انددسته دو روشنفکران این. بردمی نام روشنفکران از لنین، پیشتاز حزب جای به وی

 هستند، حاکمیت خدمت در که ارگانیک روشنفکران -1

  .دارند توجه خویش جامعه آزادی به که طبقاتی، تعلق از فارغ و سنتی ،شناور ،مستقل روشنفکران -3

 طبقه که اندازه همان به او، نظر بهکند. می اعمال کارگران بر نیز اجتماعی و فرهنگی هایسلطه اقتصادی، سلطه بر علاوه دارسرمایه طبقه گرامشی، نظر از

 با و کارزار شوند وارد مشابهی اسلحه با باید نیز شناور سنتی روشنفکران پردازد،می مردم توده بر( هژمونی) فرهنگی سلطه به انقلاب از فرار برای دارسرمایه

 .بشکنند را داریسرمایه هژمونی همان یا فرهنگی سلطه بتوانند تا باشندفرهنگ لازم  تدارک پی در مردم، به سیاسی و فرهنگی اجتماعی، هایآموزش دادن

 مائو

 آن کنیم سعی غلط به آنکه نه ساخت، سازگار کشور هر خاص وضعیت با را مارکسیسم باید» که بود این جهان نیافتهتوسعه کشورهای برای مائو بزرگ درس

 .است مارکویوتي تئوريترین عملي مائو هنظری.« کنیم سازگار مارکسیسم با را خاص شرایط

 پرولتاریا هرابط مثل حاکم هطبق باها آن هرابط که طبقاتی سایر ندارد، را انقلابی جنبش در شرکت توان ،موجود کارگر هطبق که کشوری در دارد عقیده مائو

به  تواندمی انقلاب کی ،باشد داشته ای وجودطبقه چنین وقتی. باشند انقلاب کاملاً مستعد لذا و باشند طبقاتی آگاهی دارای توانندمی است، بورژوازی با

 را انقلابی هطبق ،دهقانان گروه باشند، رشدی به رو طبقاتی شعور دارای از طرفی و بوده استثمار و سلطه تحت ،آن در دهقانان کهمینظا در بپیوندد. وقوع

 :افزود مارکس مدل به اندیشه سه مائو. شود هدایت حزب توسط باید انقلاب لذا است، نرسیده کافی هتوسع آن به جامعه هنوز که آنجا از و دهندمی تشکیل
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